بسمه تعالی
تفسیر خطبه فدکیه
 از زبان دانشمند و استاد فرهیخته جناب آقای دکتر سید حمید خوئی
خطبه فدکیه دایره المعارف فشرده دینی ما است. دکتر خوئی فرمودند همه کتاب نهج البلاغه که روی آن سالهاست کار میکنم شهادت میدهم که همه این کتاب در ارزش با خطبه فدکیه برابری میکند. این خطبه با همه ایجازی که دارد در ارزش و در بلاغت و مضامین چیزی از کل کتاب نهج البلاغه کم ندارد  و نسبت این خطبه را به نهج البلاغه میتوان به نسبت فاطمه زهرا سلام ا.. علیه به امیرالمومنین ع تشبیه کرد که در حجیت خدا فاطمه زهرا سلام ا.. علیها چیزی از امیرالمومنین ع کم ندارند.
امام عسگری ع فرمود: ما حجت های خدا بر شما هستیم و مادر ما فاطمه حجت خدا بر ماست یعنی فاطمه زهرا سلام ا.. علیها حجت بر حجج الهی است.
از باب اینکه فضای خطبه را توضیح مختصری داده باشم عرض میکنم که اتفاقی که در نخستین روزهای بعد از رحلت پیامبر اکرم ص در مدینه و درست در جایی بنام سقیفه بنی ساعده رخ داد این نبود که در شرایطی که بنی هاشم و امیرالمومنین ع و اهل بیت رسول خدا به غسل و کفن و دفن رسول مشغول بودند، گروهی که از قضا انتظار میرفت جزو صاحب عزاهای در مدینه باشند و باید در خانه پیغمبر حضور میداشتند چون دو نفر از سردمداران سقیفه پدر زن های رسول الله بودند باید در مقام صاحب عزا در خانه رسول الله میبودند اما همه این پروتکل ها را کنار و در جایی بنام سقیفه بنی ساعده جمع شدند که چه کنند ؟ که در ظاهر اینکار را انجام دهند که جای علی بن ابیطالب ع ، بنا به مصالحی ابوبکر خلیفه مسلمین شود.اما واقعیت امر اینست که این یک بخش کوچک ماجرا بود و اتفاقی که در سقیفه بنی ساعده رخ داد این بود که از یک ورژن جعلی و بدلی و تقلبی  اسلام رونمایی شد که قرار بود که اسلامی که در سقیفه رونمایی شد باطن نفاق و ظاهر اسلام جایگزین اسلام اصیلی باشد که پیامبراسلام  23 سال معالم خود را بر امت عرضه کرد و در غدیر خم با ابلاغ رکن امامت و ولایت امیرالمومنین ع کامل شد ( اکملت لکم دینکم) و چنین میشد اگر جهاد جانانه  فاطمه زهرا سلام الله علیها در مقابل توطئه اسلام براندازی نبود.
در شرایطی که مردان به ظاهر مرد و به واقع نامرد همه سر در جیب مصلحت خواهی فرو بردند یک زن علم مخالفت با این واقعیت نامشروع سقیفه را بر دوش گرفت و در مقابل این واقعیت حرام ایستاد و در مقابل اصالت و واقعیت دین خدا دفاع کرد. فاطمه زهرا سلام ا.. علیها اجازه محو و نابودی اسلام اصیل را نداد اما از آن به بعد دو اسلام به موزات هم در امت جاری شدند:
1- اسلام علوی – اسلام غدیر- اسلام ولایت
2- اسلام اموی- اسلام سقیفه - اسلام خلافت
امروز هم چیزی که در کشورهای اسلامی میبینید رورویایی این دو اسلام است و لذا بعه تلخی شاهد این هستیم که در بلاد مسلمین مقتول مسلمان هست و قاتل هم مسلمان. منتهی یکی پیرو یک مکتب و دیگری پیرو مکتب دیگر. امروزه خیلی سخت نیست که ببینیم که اسلامی که در سقیفه رونمایی شد شاخص هایش چه بود ؟ این داعش  و القاعده یک تجسم عینی از اسلامی است که  در سقیفه تولید شد و همه اینها نشانه ها و نمونه هایی از اسلامی است که در سقیفه تولید شد و قرآن هم خیلی صریح و واضح از کودتای ارتجاعی بعد از رحلت پیامبر را پیش بینی کرد.
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ  أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ  وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا  وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144 آل عمران):این پیامبر خاتم هم پیامبری است همچون پیامبران پیشین که روزی از دنیا خواهد رفت ، آیا اگر این پیغمبر بمیرد یا کشته شود شما باز به دین جاهلیّت خود رجوع خواهید کرد؟ پس هر که مرتد شود به خدا ضرری نخواهد رسانید، و البته خدا جزای نیک اعمال به شکرگزاران عطا کند.
این اتفاق بنی ساعده مسیر امت و سرنوشت اسلام را عوض کرد. بخش مهمش این نبود که بجای علی ، ابوبکر خلیفه شد، نه. بلکه واقعیتش اینست که اسلامی که در سقیفه تولید شد:
 اولین ویژگی ش این بود که تمام مفاهیم ولی و لایت را کنار زد. این اسلام خدا را بعنوان اله قبول داشت ولی بعنوان ولی قبول نداشت. پیغمبر خدا را بعنوان رسول قبول داشت ولی بعنوان ولی قبئل نداشتند کهع اگر قبول داشتند باید پیام او و خدای او را در غدیر خم میپذیرفتند.
دومین ویژگی این اسلام خشونت بود. 
سومین ویژگی آن حذف سنت رسول الله از مرجعیت معارف دین بود. خلیفه دوم یک جمله ای در کنار پیغمبر خدا که در حال اهتزار بود گفت ، وقتی پیغمبرص فرمودند قلم و کاغذی بیاورید که برای شما وصیتی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید،جمله معروفی گفت که حسبنا کتاب الله: ما نیازی به حرف پیغمبر نداریم و کتاب خدا برای ما بس است و این بمعنای زیر پا گذاشتن مرجعیت سنت رسول الله بود و سنت رسول الله یعنی فعل و قول و تقریر پیغمبرص.
تقریر  پیغمبر ص یعنی اگر کسی در محضر رسول الله وضو بگیرد و پیغمبر ص دیدند و چیزی نگفتند یعنی خود وضو گرفتن من برای شما میشود حجت که شما هم همانطور وضو بگیرید.
این سنت نبوی در کنار بستر پیغمبر ص حتی قبل از پایان عمر ایشان قربانی شد چون با کتاب خدا میشود بازی و تفسیر  و تاویل کرد. بعدها گفتند خلیفه عصبانی و ناراحت بوده چیزی گفته است اما روز اولی که خلیفه دوم به قدرت رسید اولین دستور حکومتی ش این بود که هر کس هر حدیثی از پیغمبر ص را دارد بیاورد و مردم مدینه هم فکر کردند جناب خلیفه قصد دارد دایره المعارف حدیث نبوی جمع آوری  کند، هر کس هر چه داشت آورد و عمر همه را یکجا  آتش زد و گفت : حسبنا کتاب الله: ما نیازی به حرف پیغمبر نداریم و کتاب خدا برای ما بس است.
لذا حجم فاجعه ای که بعد از رحلت پیغمبر ص در حال شکل گرفتن بود به بزرگی بغارت رفتن همه دین بود، که فاطمه زهرا سلام ا.. علیها نگذاشت.چطور ایشان نگذاشتند؟
ابزارهای جهاد فاطمی در مقابل با توطئه سقیفه چه بود؟  چندین راهکار و مکانیسم بود که یکی از آن خطبه فدکیه آن حضرت بود که یکی از محورهای جهاد بود که بنظرم نامگذاری ش به خطبه فدکیه کار قشنگی نبود  چون خودبخود این ذهنیت غلط را ایجاد و القا  میکند که تمام دعوای حضرت  فاطمه زهرا سلام ا.. علیها  با خلفا بر سر این قطعه زمینی بود که از او غصب شده بود ، خیر اینگونه نیست و واقعیت اینست که  خانواده ای  که ملک و ملکوت  خدا در اختیار آنان است، در خطبه 45 نهج البلاغه خوانده ایم که امیرالمومنین ع فرمودند بر همه آنچه که آسمان بر آن سایه انداخته بود یک فدک در اختیار  ما بود که آن را هم از ما گرفتند و امام بعد فرمودند که مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ که فرجام این تن فردای دور یا نزدیک ، گوری خواهد بود که اگر گورکن در آن  گشاده دستی هم کند، سنگ و کلوخ همه آن فضاها را خواهد بست .
 لذا محور مبازره حضرت فاطمه زهرا سلام ا.. علیها را با دستگاه خلافت، ساده انگاری و کوچک بینی محور ماهیت این نزاع است این نزتع بر سر اصل دین و لایت بود ، ولایت خدا و رسول خدا و ولایت ائمه اطهار علیهم السلام.حتی اگر بنا را بر این بگذاریم که حضرت فاطمه زهرا سلام ا.. علیها از شوهرش دفاع کرد باز به او جفا کردیم زیرا اگر علی بن ابیطالب ع همسر فاطمه نبود هم حضرت فاطمه زهرا سلام ا.. علیها همان کاری را میکرد که کرد چون او از امام زمانش دفاع میکرد لذا حتی یک جا هم علی را بعنوان همسر خودش معرفی نکرد،حتی وقتیکه دید، علی ع را دست بسته برای بیعت میبرند نگفت همسرم را رها کنید گفت پسر عمویم را رها کنید وگرنه نفرین تان خواهم کرد  لذا نه دعوای خانوادگی ، نه دعوای قبیله ای و نه دعوای مادی بود .
ابن ابالحدید معتزلی  سنی که کتاب شرح نهج البلاغه  از آن اوست نقل میکند که به استادم گفتم بر فرض اینکه بهانه ابوبکر برای غصب فدک درست بود،( و بهانه اش این بود که به فاطمه زهرا سلام ا.. علیها گفت من از پدرت شنیده ام که ما پیغمبران ارثی از خودمان بجا نمیگذاریم لذا این فدک نمیتواند ارث پدر تو بر تو باشد)چه اشکالی داشت ابوبکر بعنوان خلیفه مسلمانان میگرفت و تصرف میکرد و برای اینکه دل حضرا فاطمه زهرا سلام ا.. علیها را را بدست آورد دوباره به او میداد؟گفت استادم لبخندی زد و گفت چه ساده هستی فاطمه که دنبال فدک نبود بلکه میخواست ادعای خود را ثابت کند تا مطلب اصلی یعنی ولایت میرالمومنین ع را مطرح کند و اینها دست فاطمه را خوانده بوده ان و محکم جلوی او ایستادن حتی بقیمت کتک زدن.حتی وقتی ابوبکردر مقابل استدلال قوی فاطمه زهرا سلام ا.. علیها که برات و سند را داد باز خلیفه دوم از دست او گرفت و پاره کرد.
فدک بخشی از بدهی پیغمبر خدا ص به خدیجه کبری بود که به تنها وارث یعنی حضرت  فاطمه زهرا سلام ا.. علیها داده شد. خدیجه کبری همه اموالش را در اختیار  پیغمبر خدا  قرار داده بود که در راه خدا خرج کند و خدا به پیغمبرش دستور داد که این بدهی را پس بدهد در روزگاری که خدیجه نبود و تنها وارث ش حضرت  فاطمه زهرا سلام ا.. علیها بود که به این امر نهله میگویند. و این حق ذی القربی بود و حتی اگر از منظر ارث به این قضیه نگاه شود، در چند جای قرآن میتوانیم بخوانیم که هیچ حکمی که نقیض قرآن باشد مشروعیت ندارد زیرا قرآن پیغمبران متعددی را نام میبرد که ارث مادی گذاشتند .
روزی خلیفه عباسی ،امام کاظم ع را فراخواند و گفت شما مگر نمگویید  بنی هاشم را فرا خواند و گفت مگر ادعا ندارید فدک مال شماست، گفت: بله . چرا پس نمیایید درخواست کنید که من فدک را بشما برگردانم؟ امام فرمودند چون میدانم برنمیگردانید. گفت نه شما درخواست کن ، برمیگردانم. امام فرمود: ما اگر بخواهیم فدک را بگیریم کامل میگیریم و ناقص نمیگیریم، خلیفه قبول کرد و گفت باشد ما کامل برمیگردانیم حدودش را بگو.
امام فرمودند: حدود شمالیش طبرستان شمال ایران است- حدود غربی ش مصر است همانطور که امام داشتند قلمرو حکومت اسلامی را میگفتند خلیفه مدام برمیخاست و میگفت اوه. بعد ازین که امام کاظم ع چهار حد فدک را فرمودند ، خلیفه گفت آقا بلند شم شما بنشینید جای من. امام فرمودند نگفتم نمیدهید . حتی خلیفه تصمیم به کشتن امام کاظم ع گرفتند . امام کاظم ع فرمودند فدک فقط یک نماد و نشان بود زمینی که حضرت فاطمه زهرا سلام ا.. علیها بابتش غصه بخورد و آسیب ببیند ، نبود . لذا نامگذاری خطبه بنام  فدکیه قشنگ نیست و بجزچند جمله آخر خطبه موضوع آن فدک نیست بلکه موضوع آن اصلاح اسلام اصیل صحیحی است که در سقیفه مورد تاراج قرار گرفته بود .خطبه فدکیه که راویان متعددی دارد و یکی از آن راویان زینب کبری سلام ا.. علیهاست به اجماع مسلمین یک دایره المعارف اسلام صحیح واقعی است و هیچ رگه ای از تخریب و تحریف در ان نیست لذا برای فهم معالم درست دین این خطبه ارزش آن همسنگ خطبه غدیر خم پیغمبر خدا میباشد و یک مرور کلی بر سه وجه دین یعنی  عقاید دینی- احکام و اخلاق دینی است که با ادبیات فوق العاده زیبایی بیان میکنند هر کسی که با الفبای ادبیات عرب اشناست متوجه میشود که اینگونه سخن گفتن برای دختر 18 ساله ای که دانشگاه و تحصیلات عالیه ندارد یعنی اعجاز. اینگونه بلاغت و عمق کلام و دقت و شیوایی سخن به تمام معنا اعجاز است . 
هر دینی و هر پیغمبری یک معجزه ای دارد و معجزه پیغمبر اسلام ، قرآن است اما دکتر خوئی فرمودند عمیقا به این باور داند که پیغمبر اسلام و دین اسلام  سه معجزه همسنگ و همتراز دارند: 
1- قرآن 2- امیرالمومنین ع 3- فاطمه زهرا سلام ا.. علیها
و امروز ارزش و نقش اعجازگر فاطمه را برای غیر عرب زبان ها از قرآن میتوانیم بیشتر بدانیم چون قرآن وقتی ترجمه میشود به زبان غیر عربی بخش مهمی از اعجازش را ممکن است از دست بدهد اما علی ع و فاطمه سلام ا.. علیها به هر زبانی معجزه هستند.
اگر خداوند مقدر میفرمود که قرآن نه در غالب یک کتاب بلکه در هیات یک زن آفریده میشد این زن،  نه مثل فاطمه خود خود فاطمه زهرا سلام ا.. علیها بود و اگر خداوند مقدر میکرد که فاطمه نه در هیات یک زن بلکه در غالب یک کتاب  آفریده میشد این کتاب قرآن بود  و اصلا علی و فاطمه و قرآن هر سه، جلوه های گوناگونی از یک حقیقت  هستند حقیقتی که در وجه تنزیل میشود قرآن و در نقش تاویل میشود علی و فاطمه. ترجمان عملی آن نوشتارها در غالب یک مرد علی و در غالب یک زن فاطمه است و این به تمام معنا اعجاز است.
یکی از امتیازات بزرگ منحصربفرد  اسلام در مقایسه با ادیان الهی نقشی است که این دین برای دو زن در حفظ و صیانت دین قائل شده است یکی فاطمه و دیگری دختر فاطمه. که اگر نقش آفرینی این دو زن نبود، قطعا اسلام محو میشد و سلامت و اصالت خود را ازدست میداد. و ما در هیچ دین دیگری چنین نقشی را برای زن پیدا نخواهیم کردم.
مقدمه شروع خطبه
وقتی عمر و ابوبکر اجماع کردند و تصمیم گرفتند که فدک را ز فاطمه بستانند و کارگرانی که از طرف فاطمه بر روی زمین کار میکنند را اخراج کنند، و این تصمیم ابوبکر و عمر به فاطمه ابلاغ شد و رسید.خمار( روسرهای عربی و شال عربی که بطور کامل سر و گردن را میپوشاند) فاطمه زهرا سلام ا.. علیها سر خود را با خمار پوشاند و جامه بلند بر تن کرد (که جلباب میگفتند که روی زمین هم کشیده میشود لباس بلند گشاد زنانه= جلباب) و در جمع گروهی از زنان بنی هاشم بسوی مسجد حرکت کرد و دامن جامه او بر زمین کشیده میشد .راه رفتن او همه را بیاد راه رفتن رسول خدا می انداخت باوقار همچون رسول الله. تا اینکه وارد مجلس شد و بر ابوبکر جایی که ابوبکر نشسته بود ، ابوبکر بین مهاجرین و انصار و دیگرانی بود ، دستور داد بین جایی که فاطمه زهرا سلام ا.. علیها ایستاده بود در مسجد النبی و ابوبکر و مردان پرده ای آویزان شود. فاطمه نشست آهی جگرسوز از سینه برآورد که آه او همه قوم را به گریستن انداخت( سوز از دست دادن پدری بود که مکتبش هم در حال از دست رفتن بود)، مجلس به لرزه افتاد و فاطمه لختی مهلت داد و خاموش ماند تا صدای گریه جماعت آرام و  پایین بیاید فاطمه سخن گفتن را با حمد و ثنای خدا شروع کرد همچین که جماعت صدای فاطمه را شنیدند گویا صدای پیغمبری را شنیدند که تازه او را از دست داده بودند، دوباره گریستند باز فاطمه ارام شد تا مردم آرام شوند و دوباره سخن گفتن را آغاز کرد.
اولین نکته ای که در خطبه فاطمه زهرا سلام ا.. علیها جلب نظر میکند اینست که  تمام آشفتگی های ذهنی  و اضطرارب ای روحی و هیجان های عاطفی فاطمه اما الزامات شرعی را بطور کامل رعایت کرد،  این نکته قابل توجه است که برای مومن شرایط فوق العاده ای وجود ندارد که اجازه دهد که چشم خود را بر حلال و حرام ببندیم . حتی اینکه در جمع گروهی از زنان بنی هاشم حرکت میکند مقصود اینست که تمام نگاه ها بسمت او متمرکز نشود.
مثل همه اولیای الهی فاطمه  هم سخن را با حمد و ثنای خدا آغاز کرد  به تاسی از سوره فاتحه الکتاب  واین سنت رایجی است که حتی در نماز جمعه مستحب موکد است که خطیب با حمد و ثنای خدا سخن خود را آغاز کند.
بسم الله الرحمن الرحیم
اَلْحَمْدُلِلَّهِ عَلی ما اَنْعَمَ = خدا را بخاطر همه نعمتهایی که ارزانی داده است سپاس و ستایش میگذارم
وَ لَهُ الشُّكْرُ عَلی ما اَلْهَمَ وَ الثَّناءُ بِما قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ اِبْتَدَاَها = و شکر او را بجا میاورم بر همه آنچه که الهام فرمود و ثنا و مدحش را میگویم بخاطر نعمتهای کاملی که بر بندگانش عنایت میکند

وَ سُبُوغِ(سرازیر کردن بی حد و حصر) الاءٍ(نعمت )اَسْداها) فرو ریختن) وَ تَمامِ مِنَنٍ اَوْلاها جَمَّ عَنِ الْاِحْصاءِ عَدَدُها = بخاطر همه نعمت های فراگیری که حتی بدون اینکه ما بخواییم بما میدهد ، نعمت هایی که بی حد و حصر  و فراوان و بی مزد و منت که بر سر همه مردم فرو میریزد و همه نعمت ها و منت هایی که خدا پی در پی و متوالی و قابل شمارش نیست به بندگان اعطا میکند
وَ نَأى(ناتوانی) عَنِ الْجَزاءِ اَمَدُها= نعمتهای بیشماری که هیچ بنده ای توان مکافات و جبران ان را نخواهد داشت
 وَ تَفاوَتَ عَنِ الْاِدْراكِ اَبَدُها= نعمت هایی که بندگان از درک ارزش و عمق آن تا ابد ناتوان هستند
 وَ نَدَبَهُمْ (گریه و شکرگزاری) لاِسْتِزادَتِها(بیشتر کردن) بِالشُّكْرِ لاِتِّصالِها = نعمتهایی که خداوند بما وعده داده است که اگر شکرش را بجا آوریم خداوند بیشترش میکند
وَ اسْتَحْمَدَ(طلب حمد کردن) اِلَى الْخَلائِقِ بِاِجْزالِها وَ ثَنی( دوبرابر کردن) بِالنَّدْبِ اِلى اَمْثالِها=خداوند از بندگانش خواسته و بر آنها تکلیف کرده که سپاسگزار  و قدردادن نعمت هایش باشند که شبیه آن نعمت ها را دو برابرش را بشما میدهد.
فرق بین حمد و شکر و ثنا
حمد، ثنا و سپاس و  ستایش خاص خداست و  لذا کلمه حمد برای غیر خدا بکار نمیرود : الحمدلله رب العالمین: مرتبه منحصر بفرد و متعالی خاص و خالصی از شکر و ثناست که فقط از آن خداست.
شکر،اظهار امتنان و سپاس از هر ولی نعمتی هست، پدر بر شما منت دارد باید شکر گزارش باشید: أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ: هم شکر خدا و هم پدر و مادر را بجا آورید.
ثنا،عنوان ستایش عمومی است که حمد و شکر را هم در درون خود دارد .
الهام یعنی انگیز ه ای مثبت و خیر و موج مثبت.همینکه خداوند تور اه به فعل خیر تشویق میکند باید شکرش را بجا بیاوری و همینکه خداوند تا برای کمک به دیگران انتخاب میکند یک الهام الهی است و باید شکرش را بجا آوری.
اگر قرار بود خدا فقط به ازای درخواست های ما بما نعمت دهد ما فقط باید مینشستیم و 24 ساعته میخواستیم که خدایا از پس این دم، بازدمی. خدایا از پس این بازدم ،دمی و دیگر فرصت نفس کشیدن نداشتیم فقط باید میخواستیم اما خداوند بی خواست ما میدهد بما آنچه را که مورد نیاز ماست و ضرورت حیات ماست .
شکر نعمت آیا فقط بگیم شکرلله کافیست ؟ نه اینطور نیست امیرالمومنین ع میفرمایند  شکر نعمت اینست که از آن نعمت برای معصیت پروردگار استفاده نکنیم و از آن نعمت در راه بندگی خدا بکار گیریم و این شکر عملی است.
بعد ازین فراز در فراز بعدی حضرت فاطمه سلام ا.. علیها در مورد اصلی ترین رکن اسلام یعنی توحید سخن میگویند که این خود جای تفکر دارد که چند روز بعد از رحلت پیغمبر چه اتفاقی افتاده است که فاطمه زهرا سلام ا.. علیها در مورد توحید سخن میگویند و اگر قراربود دعوا بر سر فدک باشد اشاره ای به توحید و نقش خدا در زندگی نمی پرداختند.

وَ اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَریكَ لَهُ، كَلِمَةٌ جَعَلَ الْاِخْلاصَ تَأْویلَها( یعنی چیزی را به اولش و اصلش برگردان است)، وَ ضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَها،= شهادت میدهم پروردگاری جز الله نیست،، این کلمه سخنی است که تاویل ش اخلاص در بندگی خداست (یعنی معنی کردن این اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ  ، اخلاص در بندگی خداست و این اخلاص هم تسلیم مطلق خدا بودن است)، واین کلمه سخنی است که خداوند بطور فطری در دلها نهاده است ( که این اشاره به فطری بودن توحید و خدا جویی است که خداوند این را در فطرت های شما نهاده است و ادبیات قرآن ادبیات اثبات توحید نیست بلکه ادبیات وجدان است )
الله تنها اسم خداست که جانع تمام صفات الهی است و هیچ صفت دیگری جز الله شامل این خصوصیت نمیباشدلذا در قرآن میخوانیم خداوند دارای اسامی نیکوست که خداوند را باید با این اسامی بخوانیم و از اولیای الهی یاد گرفتیم که خدا را برای هر کاری که میخوانیم با آن صفت مرتبط با آن کار بخوانیم از خدا اگر رزق میخواهیم او را رزاق بخوانید – از خدا بخشش طلب میکنید او را با صفت غفار بخوانید – از خدا کمک میخواهید او را ناصر بخوانید. اما صفتی که همه اینها را دربردارد دو کلمه میباشد: الله و رب. رب بیشتر محور ارتباط را تعریف میکند اما الله خود ماهیت خدا را ترسیم میکند.
یکی از محورهای تفاوت اسلام سقیفه و غدیر  همین موضوع توحید است، خدایی که علی بن ابیطالب ع در نهج البلاغه بما می شناساند با خدایی که صحیح بخاری و صحیح مسلم معرفی میکنند  دو تا خداست و یک خدا نیست و  خیلی تفاوت با هم دارند.
پیغمبری که علی بن ابیطالب ع به ما معرفی میکند و بخشی ازین تصویر را در خطبه 160 نهج البلاغه تعریف میکند با پیغمبری که عایشه را بر دوشش مینشاند تا ببرد رقص و آواز  سیاهپوستان را تماشا کند خیلی فرق میکند.
در بحث های توحیدی چگونگی معرفت الله و محدویت های معرفت الله از بحث های خیلی مهم است ما پیروان مکتب اهل بیت در مکتب رسول الله بر این باوریم که نه حق تعطیل و  نه حق تشبیه داریم. نه اینکه برخی میگویند راجع به خدا تمام بحث ها را ببندید و هیچ حرفی راجع به خدا نباید زد چون خدا متافیزیک و فراتر از عقل بشر است و از طرف دیگر ، برخی که برای خدا تجسم فیزیکی قائل هستند و میگویند ید الله فوق ایدیهم میگویند بله این خدا ،خدایی است که واقعا دست دارد. 
اما خدایی که علی بن ابیطالب ع معرفی میکند خدایی است که آنگونه معرفی میشود که خود ، خود را در قرآن معرفی کرده است در عین اینکه لیس کمثله شی: هیچی مثل خدا نیست و هیچ چیز را نمیتوان با خدا مقایسه کرد اما خدا خودش را معرفی کرده است . در قرآن کریم خداوند این‌‌گونه معرفی شده است: «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الاَخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِکلُ‏ِّ شىَ‏ْءٍ عَلِیمٌ». لذا ائمه ما تاکید دارند که ما حق داریم خدا را آنگونه بشناسیم که خودش را معرفی کرده است و حق نقصان و اضافه نداریم.
بنابراین نتایج فهم این دو توحید نیز بسیار متفاوت است . اسلامی که سنت نبوی یکی از ارکان معرفت دینی است  یا نه سنت نبوی نیست بسیار متفاوت است.

* حتما این موقعیت برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که هم دختر سید الخلایق و اشرف الانبیا و خاتم الرسل و غایت افرینش باشد حتما افتخار بزرگی است اما به همان اندازه که دختر پیغمبر بودن برای فاطمه یک افتخار است ، پدر فاطمه بودن هم برای رسول الله مایه عزت و افتخار است و این را بر اساس آنچهکه در سیره پیغمبر و سخنان ایشان در اختیار داریم گفتم.هر وقت پیغمبر  خدا صف در مجلسی نشسته بودند و فاطمه وارد میشد پیغمبر به احترام او تمام قد می ایستاد و دست و او را میبوسید و این جمله را بارها شنیده اید که میفرمودند: فداها ابوها: پدر به فدای این دختر باد. همانقدر که همسرعلی بن ابیطالب ع بودن برای فاطمه مایه افتخار است، همسر فاطمه بودن هم برای علی بن ابیطالب ع مایه افتخار بود . علی بن ابیطالب ع با احتجاجاتی که با خلفا داشتند و در کتاب احتجاجات مرحوم طبرسی به کرات به این افتخار خویش اشاره میفرمود با این مضمون که کیست جز من که خداوند او را به همسری فاطمه برگزیده است و این یکی از عناوین اصلی عزتمندی امیرالمومنین ع از زبان خودشون و چه در شعر و چه در نظم که فرمودند من همانی هستم که خداوند مرا برای همسری فاطمه برگزید.به همین سیاق همانقدر که ام الحسنین بودن ، مادر دو جوان بهشتی و دو سید و سرور بهشت حسن و حسین ع برای فاطمه ، مایه افتخار بود ، به همان اندازه فرزند فاطمه بودن برای حسن و حسین ع مایه مباهات و افتخار بود . در مدیه حتی در زمان حیات رسول خدا و در حضور امیرالمومین ع در مسجد النبی ، وقتی این دو کودک حسن و حسین حرکت میکردند، اصحاب رسول الله آنها را ابن فاطمه میخواندند در شرایطی که هنوز پیغمبر خدا  ص حضور داشتند و تا سالهای بعد هم این سنت باقی ماند که چه دوست و چه دشمن ، وقتی میخواستند امام حسن ع و امام حسین ع را مخاطب قرار بدهند آنها را فرزند فاطمه مورد خطاب قرار میدادند. فاطمه را نباید فقط در غالب دختر پیغمبر ص، همسر علی بن ابیطالب ع  فهمید بلکه فاطمه را فقط باید در غالب فطمه فهمید(.بعنوان یک اسم شاخص و عنوان مستقل)
وقتی که جبرئیل امر و ارده خدا به رسول خدا منتقل میکند «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»33 احزاب: پیغمبر خدا ص از جبرئیل سوال میکند که این اهل بیت چه کسانی هستند؟ و جبرئیل  این اهل بیت را با محوریت فاطمه سلام ا.. علیها معرفی میکند، میفرماید: هم أهل بیت النبوّة و معدن الرسالة، و هم فاطمة و أبوها و بعلها و بنوها"؛
در بیان مقام حضرت زهرا سلام ا.. علیها همین بس که جبرئیل،رسول خدا را با فاطمه معرفی میکند رسول خدایی که سید الانبیا و خاتم الرسل است:همسر فاطمه، پدر فاطمه و فرزندان فاطمه و همین داستان را در ماجرای کسا  هم تکرار میشود که با محوریت فاطمه این اهل کسا تعریف میشوند.
همه انبیا و اولیای الهی غایت حرکت شان در زندگی این بود که برسند به نقطه ای که حب و غضب  آنها تابعی از حب و غضب خدا باشد یعنی اخر بندگی این است که من همانی را دوست بدارم که خدا دوست میدارد و از همانی اکراه داشته باشم که خدا اکراه دارد و این همان تعبیری که امام صادق ع دارند که میفرمایند دین یعنی الحب فی الله و البغض فی الله، تولی و تبری هم یعنی همین.
اما یک نفر در کل تاریخ بشر است که ماجرای تابعیت حب و بغض ش معکوس است و این روایت رسول خدا  را سنی ها بیشتر از شیعه ها نقل کردند که بیش از 80 منبع سنی، این جمله پیغمبر ص را نقل کردند از جمله صحاح معروف سته( 6 صحیح که مرجع اصلی کتاب های اهل سنت هستند) قال رسول الله: إنَّ اللهَ لَیَغْضَبُ لِغَضَبِ فاطِمَةَ وَ یَرْضی لِرِضاها: خداوند راضی میشود بر هر انکس که فاطمه ازو راضی است و غضب میکند بر هر که فاطمه بر او غضب دارد در اینجا رضا و غضب خدا میشود تابعی از رضا و  غضب فاطمه.
وَ اَنارَ فِی التَّفَكُّرِ مَعْقُولَها،= و چراغ توحید را در فکر انسان روشن کرده است
الْمُمْتَنِعُ عَنِ الْاَبْصارِ رُؤْیَتُهُ،= خدایی که قابل یدن با چشم تن نیست( چون انسان یا جسم را یا شی را میتواند ببیند و خدا نه ذات است و نه شی است و نه عرض، لذا ذات خداوند قابل روئیت نیست)،
 وَ مِنَ الْاَلْسُنِ صِفَتُهُ،=، خداوند عظیم تر ازینست که زبانی بتواند او را توصیف کند
چون هر چی با همه تصوراتی که انسان ها از عظمت و بزرگی و جلالت دارند اگر هم هرا خرج کنند هر بیانی که از خدا داشته باشیم باز ازو بزرگتر است، الله اکبر-الله اکبر من عن یوصف: خداوند بزرگتر از آنست که به توصیف درآید، توصیه انبیاء و ائمه اطهار علیه السلام است که راجع به ذات خدا فکر نکنیم اما تا دلتون بخاد باید راجع به خلقت خدا- آثار و عظمت آفریده های خدا هم در دردرون و هم در بیرون فکر کنید.قرآن ما را دعوت کرده به سیر در آفاق و انفس ، قل سیرو فی الارض : سیر کنید در زمین ، در عین حال برگرد به درون خودت و نفس خودت و توی خودت و  من خودت که ذره ذره و جز جز آن عظمت و اعجاز است.
امیرالمومنین ع یک شعری دارند که در آن با این مضمون میفرمایند آیا گمان میبری که تو همین 40-50 کیلو گوشت و پوست و استخوان هستی؟ نه اینطور نیست تو مینیاتور عالم آفرینش و زیپ شده  عالم هستی ای .،هر عظمتی خدا آفریده زیباترش در درون تو هست و تو اصلا همون کتاب مبین روشن و عظمت و حکمت ورحمت خدا هستی همه ش در خلقت انسان متجلی است.
 وَ مِنَ الْاَوْهامِ كَیْفِیَّتُهُ. =حتی خدایی که در قوه وهمیه انسان قابل تصویر و تصور نیست که خدا باید چطور باشد( چرا چون خداوند مثل و مثلی ندارد و هیچی شبیه خدا نیست، آنچه در وصف نیاید ، تو همانی)
ما یک قوه ای داریم بنام قوه تخیل و تصور که به آن قوه وهمیه گویند قوه ای نامحدود درون انسان است که شما میتوانید هر چیزی را با دیدگاه های خودتان تصور کنید از باب مثال معولا انسان ایده آل در قوه وهمیه انسان ها ، یک انسان بی عیب و نقص تجسم میشود. این توهم را در انسان های عاشق زیاد میبینیم که مثلا هیچکس تصویری که از محبوب خود دارد یک انسان زشت و پر نقص نیست گویی در قوه وهمیه محبوب خد را در زیباترین شکل تصویر و تصور میکنیم که الزاما در واقعیت بیرونی محقق نمیشود لذا میگویند نقطه انفجار عشق جایی است که تصور با واقعیت برخورد میکند . 
در سقیفه بنی ساعده اسلامی تولید شد که برای خدا تجسم قائل بود و حضرت زهرا سلام ا.. علیها بابیان این بیانات یکی یکی این گزینه های باطل  یا کج فهمی دین را نفی میکند  یعنی هر جملهای که فاطمه زهرا سلام ا.. علیها در این خطبه میگوید جمله مرتبط با آفت هایی است که گریبانگیر جامعه اسلامی در روزهای نخست پس از رحلت پیغمبرص  است یا تفکرات نفاق آلودی که بعد از رحلت پیغمبر ص در لایه های زیرین جامعه پنهان بود  و بعد از رحلت پیغمبر ص پرده ها کنار زده شد   و در سقیفه بنی ساعده جوشید.
صبح دوشنبه ای پیغمبر خدا ص از دنیا میرود و در شرایطی که پیغمبر صچهارشنبه شب دفن میشود( سه روز پیکر رسول الله بر زمین مانده بود و دو نفر از پدر زن های رسول الله بجای اینکه به عزای داماد خود برسند در فکر تولید اسلام جدید در سقیفه بودند ، اسلام جدیدی که برای خدا جسمیت قائل میشد)
یک تفکر مرضی در غالب تفکرات دینی در جوامع اسلامی شکل گرفت که ما به آن تفکر سلفی گوییم. سلف( بمعنای پیش) است و ضد آن میشود خلف( بمعنای پس) است بطور مثال پدر و جد من میشود اسلاف من و پسر و نوادگان من میشوند اخلاف من. بنیانگذار این تفکر سلفی ابن تیمیه بود که بعد شاگرد ابن تیمیه ، محمد بن عبدالوهاب آن را شکل  و سر وسامان داد و بعد مذهب وهابی را به پشتوانه انگلیسی ها تولید کرد.
در حقیقت انگلیسی ها دو آفت فکری سرطان زا در بلاد مسلمین پایه گذاری کردند : در میان                 شیعه ها:  بهائیت و در میان سنی ها: وهابیت که در حقیقت ماهیت و آبشخور هر دو یکی بود. محور اساسی تفکر سلفی این بود که ما باید اسلام اصیل را برگردونیم به نقطه اول یعنی از پیغمبر و دو خلیفه بگیریم هر چیزی که به این اسلام بعد از زمان خلیفه دوم اضافه شده است باید دور ریخت، اینها ضوائد  دین است.این تفکر سلفی در غالب مذهب اسمش وهابیت شد در غالب سیاست اولین تجلی عینی آن اخوان المسلمین بود که حدود 90 سال در مصر سابقه دارند و بنیانگذاران آن حسن البنا و سید قطب بودند. سید قطب را جمال عبدالناصر اعدام کرد و اینها دوره کوتاهی به قدرت رسیدند و یکی از سران آن بنام محمد مرسی به کنفرانس سران اسلامی آمد و افتخارش این بود که برای اینکه روی شیعه ها و ایرانی ها را کم کند در آنجا خیلی ذکر خیر خلفا را کرد، منتهی بعد دوباره همه دستگیر شدند و آفتاب اقبالشان خیلی زود غروب کرد.تفکر نظامی و رادیکال و واقعی آنها القاعده و طالبان و داعش و جبه النصره بود. یکی از مبانی فکری سلفی گری اینست که هر چه قرآن میگوید ما باید عینا همان را بپذیریم و اجازه تفسیر و تاویل نداریم مثلا وقتی میگویند ید الله فوق ایدیهم : باید قبول کنیم خداوند دست واقعی دارد و تکان میخورد. لذا فاطمه زهرا سلام ا.. این بدفهمی و ناشی از تفکرات عمدی و سهوی از اسلام را نفی میکند و هیچ کلمه ای در این خطبه کلمه نامرتبط با حوادث انزمان یا پیش بینی از فاجعه ای که در حال شکل گرفت بود، نبود.

اِبْتَدَعَ(بدعت : نو آوری) الْاَشْیاءَ لا مِنْ شَىْءٍ كانَ قَبْلَها،= خداوند همه اشیا را افرید و از هیچ ، هست کرد و از عالم عدم به عالم وجود آورد  
خداوند بدیع السموات و الارض است . یعنی بدون انکه از چیزی الگویی داشته باشد ساخته است خدا از هیچ هست را بوجود آورد. بدعت در فقه ما کلمه بدی است یعنی به دین اضافه کردت چیزی که جزو دین و ماهیت دین نیست  اما ابتداع بمعنای نو آوری . بدعت در علم چیز خوبی است چون یافته های جدید هست اما بدعت در دین خوب نیست  . 
 وَ اَنْشَاَها بِلاَاحْتِذاءِ(تقلید کردن و کپی برداری) اَمْثِلَةٍ اِمْتَثَلَها، =خدا در خلقتش از چیزی کپی برداری نکرد و تقلید نکرد، انشا کرد و ساخت و مثالی در آفرینش خود نداشت که ( مثلا بگوید انسان را مثل این افریدم، اراده خلقت فقط از آن خدا بود و تصمیم به شکل مخلوق فقط اراده خدا بود )
كَوَّنَها بِقُدْرَتِهِ وَ ذَرَأَها(افرید) بِمَشِیَّتِهِ( اراده و خواست) ، = همه عالم هستی را با قدرت خویش تکوین بخشید، 
تکوین اشاره به این آیه قرآن دارد که إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ « یس82»: چون چيزى را اراده كند، فرمانش اين است كه بگويد: «باش» پس بى درنگ موجود مى‌شود.
کلمه قرآنی مشیت اشاره به این آیه قرآن دارد: (و ما تشاؤن الا ان یشاء الله رب العالمین (29 تکویر): ولی شما هیچ چیزنمی خواهید، جز اینکه خداوند رب العالمین خواسته باشد.
نه اینکه خداوند اراده و خواسته ش تابع هیچ خواسته ای نیست شما نیز خواسته و اراده تان منوط به مشیت الهی است.
مِنْ غَیْرِ حاجَةٍ مِنْهُ اِلى تَكْوینِها= بدون اینکه خداوند حاجتی داشته باشد و نیازی داشته باشد به تکوین عالم هستی
چون ان الله غنی العامین زیرا خدواند احتیاجی ندارد و محتاج نیست و غنی به ذات است.
، وَ لا فائِدَةٍ لَهُ فی تَصْویرِها،= و خداوند از صورت بخشیدن به مخلوقات خود سود و عایدی نمیبرد
در حقیقت ابعاد صحیح و درست توحید را حضرت فاطمه زهرا سلام ا.. علیها بیان میکنند که باید خدا را درست شناخت- خودتان را درست بشناسید-تا اینکه بتوان رابطه درستی بین خود و خدا برقرار کنیم.
ما انسان ها ممکن است رابطه ما با هم در اثر رفتار متقابل باشد مثلا بمیر تا برایت تب کنند – اگر به من کمک کنند ، کمک میکنم و ...در رابطه با خدا این اگرها ناشی از نقصان خویش با خداست و نه خود را درست شناختیم و نه خدا را درست شناختیم.
در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومین ع میفرمایند: خداوند سالها قبل ازینکه انسان را بیافریند ، فرشتگان را آفریده بود فرشتگانی که اطاعت مطلق بی چون و چرا میکنند گروهی صف به صف به یام و رکوع و سجود. بر فرض مثال اگر خدا از پرستیده شدن هم خوشش می آمد پرستندگانی بهتر از من و شما داشت.
 اِلاَّ تَثْبیتاً لِحِكْمَتِهِ وَ تَنْبیهاً (آگاه کردن )عَلی طاعَتِهِ، وَ اِظْهاراً لِقُدْرَتِهِ وَ تَعَبُّداً لِبَرِیَّتِهِ( مخلوقات)، وَ اِعْزازاً ( بزرگ شمردن)لِدَعْوَتِهِ، = 
مگر برای تثبیت حکمت خویش برای جاری کردن حکمت الهی ( زیرا باید مخلوقی باشد تا حکمت خود را جاری کند ) ، و برای اینکه به لزوم طاعت و آگاه کردن مخلوقات به نتایج ثمربخش طاعت او  ،و قدرت نمایی خدا ، و برای اینکه مخلوقات  به بندگی او تن دهند و حالت عبودیت را بپذیرند، و دعوتی که از بندگانش میکند را بزرگ بشمارند
ثُمَّ جَعَلَ الثَّوابَ عَلی طاعَتِهِ، وَ وَضَعَ الْعِقابَ عَلی مَعْصِیَتِهِ، ذِیادَةً) ذود= دور کردن - فرار کردن) لِعِبادِهِ مِنْ نِقْمَتِهِ وَ حِیاشَةً( جذب کردن0 هل دادن) لَهُمْ اِلى جَنَّتِهِ=
پس خداوند برای طاعت و بندگی ش ثواب و پاداش قرار داد و برای عقاب و نافرمانی ش کیفر قرار داد،خداوند میخواست با دادن عقل به انسان( با فرستادن 124 هزار پیغمبر بر سراه زندگی انسانها ) انها را از خشم و غضب خود دور کند و  بندگان خود را به سمت بهشت جذب و هل دهد.
اصل دوم از اصول دین ما نبوت است و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به این اصل می پردازد. وَ اَشْهَدُ = بیان باور داشت قلبی با تمام الزامات عملی است.
شمعون مسیحی به مجلس یزید بن معاویه آمد و  سر حسین بن علی مقابل یزید بود از یزید پرسید؟ این کیست؟ گفت حسین بن علی- گفت او کیست؟ گفت پسر فاطمه- گفت فاطمه کیست؟ گفت دختر رسول الله-گفت شما سر پسر دختر پیغمبر خود را مقابل خود ذاشته اید و با افتخار با چوب خیزران به لب و دندان او میزنید؟ ما در شهری از شهرهای فلسطین نعل پای الاغ حضرت عیسی افتاده بود و ما آنجا را کلیسا درست کردیم و عبادت میکنیم. 
وَ اَشْهَدُ اَنَّ اَبیمُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اِخْتارَهُ قَبْلَ اَنْ اَرْسَلَهُ، وَ سَمَّاهُ قَبْلَ اَنْ اِجْتَباهُ، و اصْطَفاهُ’(برگزیدن) قَبْلَ اَنْ اِبْتَعَثَهُ، اِذ الْخَلائِقُ بِالْغَیْبِ مَكْنُونَةٌ، وَ بِسَتْرِ الْاَهاویلِ مَصُونَةٌ، وَ بِنِهایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٌ، عِلْماً مِنَ اللَّهِ تَعالی بِمائِلِ الْاُمُورِ، وَ اِحاطَةً بِحَوادِثِ الدُّهُورِ، وَ مَعْرِفَةً بِمَواقِعِ الْاُمُورِ.
شهادت میدهم که این پیغمبر پدر من و  بنده خدا و رسول خداست ( مقام خالص  عبودیت، پیغمبر خدا را شایستگی رسالت بخشید و هیچ مقامی عالی تر و و الاتر از مقام عبودیت قابل تصور نیست)،او را  اختیار و برگزید پیش ازانکه به پیامبری بفرستد ، و او را نامگذاری کرد قبل ازینکه بیافریند و ، خداوند قبل ازینکه پیغمبر ص را مبعوث کند او را برگزیده بود ،انزمان که خلایق در پس پرده غیب مستور بودن و هنوز هست نشده بودند، و زمانی که پرده های هول انگیر عدم  و نیستی آنها را فرا گرفته بود ، و با اوج عدم و نیستی همزیست  بودند (یعنی آنروزی که غیر از خدا هیچی نبود) اما در همان اوج نیستی و نهایت عدم خداوند تا اخر عالم هستی را میدانست (یعنی برای خدا زمان و مکان معنایی ندارد و نمیدانم برای خدا موضوعیتی ندارد)،خداوند به همه حوادثی که طی دهر ها و روزگاران مختلف رخ میداد کاملا واقف بود و به همه انچه که واقع میشود اگاه است و معرفت دارد.
اصطفا به معنی برگزیدن است لذا یکی از نام های پیامبر اکر ص مصطفی است یکی از مراحل نبوت مرحله اصطفا است . 

اِبْتَعَثَهُ اللَّهُ اِتْماماً لِاَمْرِهِ، وَ عَزیمَةً عَلى اِمْضاءِ حُكْمِهِ، وَ اِنْفاذاً(نفوذ) لِمَقادیرِ رَحْمَتِهِ، 
خداوند اور ا برانگیخت تا کار هدایت بشر را تمام کند ، و خداوند با بعثت پیامبر خاتم دفتر رسالت انبیای الهی را بست و گویی این دفتر را خدا امضا کرد ، و خداوند میخواست این اراده حتمی ش نافذ و ظهور عینی پیدا کند،
ازین به بعد حضرت فاطمه سلام ا.. علیها شرایط بعثت پیامبر اسلام را بیان میکنند
فَرَأَى الْاُمَمَ فِرَقاً فی اَدْیانِها، عُكَّفاً (عاکف=سر فرو برده)عَلی نیرانِها، عابِدَةً لِاَوْثانِها( ثنم= بت)، مُنْكِرَةً لِلَّهِ مَعَ عِرْفانِها. فَاَنارَ( انار: منور کردن)  اللَّهُ بِاَبیمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ و الِهِ ظُلَمَها، وَ كَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَها( ابهام= ناروشن و ابهام)، وَ جَلى عَنِ الْاَبْصارِ (ابصار: چشم دل و چشم ظاهری: عین ) غُمَمَها، وَ قامَ فِی النَّاسِ بِالْهِدایَةِ، فَاَنْقَذَهُمْ( انقاذ: نجات دادن) مِنَ الْغِوایَةِ، وَ بَصَّرَهُمْ مِنَ الْعِمایَةِ( عمی: کوری) ، وَ هَداهُمْ اِلَى الدّینِ الْقَویمِ، وَ دَعاهُمْ اِلَى الطَّریقِ الْمُسْتَقیمِ.
مردمی را دید که گروه گروه و دسته دسته به دین های گوناگون مشغول و سرگرم هستن، گروهی مشغول اتش پرستی ودلخوش به اتش های خود،و روه دیگر مشغول پرستش بت ها ، با وجود اینکه خدا را میشناختند اما وجود خدا را انکار میکردند و در عمل خدا در زندگی شان جاری نبود،و خداوند با محمد که صلوات خدا بر او خاندانش بود این فضای تاریک  جهل و بت پرستی را منور کرد، خداوند همه ابهامات را با پیغمبر از دلها زدود ،و پرده از پیش دیدگان انسانها برگرفت، و در میان مردم به هدایت انان برخاست، و انان را از گمراهی نجات داد، و چشمان انها را از کوری نجات و بینا کرد، و انها را به دین راست و درست هدایت کرد و انها را به راه راست دعوت کرد.
ثُمَّ قَبَضَهُ( قبض: روح در ان وجود دارد) اللَّهُ اِلَیْهِ قَبْضَ رَأْفَةٍ وَ اخْتِیارٍ، وَ رَغْبَةٍ وَ ایثارٍ، فَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ و الِهِ مِنْ تَعَبِ هذِهِ الدَّارِ فی راحَةٍ، قَدْ حُفَّ(پیچیدن- پوشیده شدن) بِالْمَلائِكَةِ الْاَبْرارِ وَ رِضْوانِ الرَّبِّ الْغَفَّارِ، وَ مُجاوَرَةِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ، صَلَّى اللَّهُ عَلی أَبی نَبِیِّهِ وَ اَمینِهِ وَ خِیَرَتِهِ مِنَ الْخَلْقِ وَ صَفِیِّهِ، وَ السَّلامُ عَلَیْهِ وَ رَحْمَةُاللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ.
سپس بعد ازینکه پیغمبر خدا ماموریت خود را انجام داد خداوند با نرمش و محبت  با اجازه او را بسوی خویش بازگرداند،(خداوند برای قبض روح از اولیا خود اجازه میگیرد)، و پیغمبر نیز به این قبض روح رغبت داشت ، پیغمبر خدا از سختی های این سرای پرزحمت راحت شد، فرشتگان نیکو او را درمیان گرفتند و بسوی اسمان بردند و بارضوان پرودگار بخشنده مواجه شد ، پیغمبر که همسایه و همجوار  و همنشین خدواند جبار شد( اشاره به آیه قرآنی : ان المتقين في جنات ونهر (54) في مقعد صدق عند مليك مقتدر (55)قمر: متقین همنشین و همجوار ملک مقتدر هستند)،صلوات خدا بر پدرم که رسول او و امنتدار او در وحی الهی بود و امانتداری که کمترین خیانتی نورزید و برترین آفریده و بهترین مخلوق او و کسی که همه فعل و قول او مورد رضای خدا بود،. وسلام و رحمت و بركات الهى براو باد.
ثم التفت الى اهل المجلس و قالت: اَنْتُمْ عِبادَ اللَّهِ نُصُبُ(هدف- موضوع) اَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ، وَ حَمَلَةُ دینِهِ وَ وَحْیِهِ
حضرت فاطمه سلام ا.. علیها بعد ازینکه اشاراتی داشتند به دو رکن مهم از معارف اسلام یعنی توحید و نبوت و سفارش به قرآن روی به اهل مسجد برگرداندند و فرمودند:  شما ای بندگان خدا هدف و موضوع و محمل امر و نهی خدا هستید، شما حاملان وحی الهی و دین خدا هستید
 (دین مجرد از خدا و بندگان خدا موضوعیتی ندارد، دین وقتی موضوعیت پیدا میکند که در زندگی انسان ها جاری باشد و انسان ها ملتزم به عمل به آن باشند)، 
وَ اُمَناءُ اللَّهِ عَلى اَنْفُسِكُمْ، هر کدام از شما یک امین خدا بر خودتان هستید
( هر کسی وظیفه دارد به نمایندگی از خدا احکام خدا را در زندگی خودش جایر کند و مفهوم خلیفه الله همین است که خداوند ما را مستخلف خود در زمین قرار داد. خلیفه خدا یک وجه خاص دارد که شامل انبیای خدا و رسل میشود و یک وجه عام دارد که عباد الله هستند. )
وَ بُلَغاؤُهُ اِلَى الْاُمَمِ، شما باید این دین را به دیگر امت ها تبلیغ کنید.
تکلیف دینداری را برای هر انسان بنده خدا دین ورز مشخص میکنند:التزام به امر وو نهی خدا 2- نمایندگی خداست 3-تبلیغ دین
شاید این آیه  قرآن منظور حضرت باشد که الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَ كَفى‌ بِاللَّهِ حَسِيباً «39 احزاب»: مومن کسی است که رسالت های الهی را تبلیغ میکند.
بسیار خطا میکنیم اگر گمان کنیم که وسیله تبیلغ دین و دعوت به دین فقط  وظیفه روحانیون و مبلغان است اینطور نیست چون هر مسلمان و شیعه ای قطعا وظیفه شرعی دارد به کسانیکه این ابلاغ دین را نشنیدند ، تبلیغ کنند و این تبلیغ زن و مرد ندارد هر کسی در هر حوزه و ساحتی باید یک مبلغ دینی باشد.
زَعیمُ( رهبری – پیشوایی) حَقٍّ لَهُ فیكُمْ وَ عَهْدٍ قَدَّمَهُ اِلَیْكُمْ، و ما هم شما را در این مسیر راهبری میکنیم(  یعنی در حقیقت پیشوا و الگو و راهنما هم دارید ، پیشوای حقی که هم اشاره به قران و هم اشاره به رسول خدا و هم اشاره به اهلبیت پیغمبر اکرم است) این دینی خدا عهد و پیمانی است که خدا نزد شما سپرده تا حفظ ش کنید( امانتی که بشما سپرده شده در سقیفه مورد تاراج قرار گرفته بلند شید و حفظش کنید)
 وَ بَقِیَّةٍ اِسْتَخْلَفَها عَلَیْكُمْ: پیغمبری بود که خدا بر شما نازل کرد و آن پیغمبر جانشینانی دارد که خدا آن جانشینان را بعنوان رسول الله در میان شما حفظ کرد.
بقیه :کلمه قرآنی است که راجع به امام عصر ع آمده است و بقیه الله یعنی آخرین بازمانده حافظان دین الهی
كِتابُ اللَّهِ النَّاطِقُ وَ الْقُرْانُ الصَّادِقُ، و النُّورُ السَّاطِعُ وَ الضِّیاءُ اللاَّمِعُ (خیر کننده): آن كتاب گویاى الهى و قرآن راستگو و نور فروزان و شعاع درخشان است،
ما اهل بیت رسول الله هستیم که  کتاب خدا هم با ما و همراه ماست برخی اینجا منظور از کتاب ناطق راامیرالمومنین ع میدانند زیرا در جنگ صفین که معاویه و عمرو عاص کتاب قرآن رابر سر نیزه زدن در پیش او و برخی از اصحاب خام  که همراه ایشون بودند گفتند چون قرآن بالا رفت نباید با آنان بجنگیم  ، امیرالمومنین ع  میفرمودند این قرآنی که بالای نیزه ها رفت قرآن صامت است و اشاره به خود کردند که این قران ناطق هست و حقیقت قرآن را من دارم با شما بیان میکنم و در عین حال بیان دیگر میتواند همین کتاب قرآن باشد زیرا این قرآن با ما حرف میزند زیرا هیچوقت دروغ نمیگوید و سخنگویی است که همیشه به راستی و درستی سخن میگوید سخنی که الزاما با شیوه زبان نیست بلکه  گفتگوی دل است . 
بَیِّنَةً بَصائِرُهُ، مُنْكَشِفَةً سَرائِرُهُ، مُنْجَلِیَةً ظَواهِرُهُ، مُغْتَبِطَةً بِهِ اَشْیاعُهُ( شیعه: همراه- تشییع: همراهی)، قائِداً( رهبر) اِلَى الرِّضْوانِ اِتِّباعُهُ، مُؤَدٍّ اِلَى النَّجاةِ اسْتِماعُهُ.
کتابی که پیام هایش کاملا روشن است ،کتابی که رازهایش آشکار است،کسانیکه همراهی با قرآن میکنند و همنشینان قرآن هستند، حتما تبعیت از قرآن انسان را به مقام رضوان رهبری میکند ، شنیدن با توجه و تفکر به آیات قرآن انسان را به نجات میرساند.
هر کسی با توجه به ظرف وجودی خود از قرآن برداشت میکند ابن عباس نقل میکند که شبی کنار امیرالمومنین ع نشستم تا تفسیر سوره حمد را برایم بگوید و سپیده سر زد و هنوز تفسیر ب بسم ا... الرحمن الرحیم تمام نشده بود و حتی به من فرمودند که به اندازه چند بار شتر میتواتم تفسیر بسم ا.. الرحمن الرحیم  کنم تا کتاب شود چون ظرف وجودی امیرالمومنین ع به اندازه اقیانوس بود.
قرآن کتابی  است که رازهایش آشکار است در  تفسیر این رازهای  آشکار یعنی قابل وصول است باید برویم در مقابل کف قرآن و شریک و معلم  قرآن زانو بزنیم در محضر امام معصوم که رازهای قرآن را برای ما منکشف کند .
شیعیان به کسانی گفته میشود که با اهل بیت رسول الله همراهی رفتاری و اخلاقی و عقیدتی کردندو سلوک آنها را پذیرفتند .
یکی از نکاتی که امیرالمومنین ع در خطبه قاصعه فرمودند اگر قرار است بهیکدیگر رشک بورزیم به مکارم اخلاق هم رشک بورزیم و خصلت های بی ارزش یکدیگر حسد نورزید. حسد ناراحتی ازینکه او چرا دارد و من ندارم و دلم میخواهد او نداشته باشد و من داشته باشم اما در غبطه بدون اینکه امید و خواست بدی برای دیگران داشته باشیم امیدواریم ما هم بتوانیم از آن نعمت های الهی برخوردار  باشیم اگر میخواهیم غبطه بخوریم به کسانی باید غبطه بخوریم که زندگی شان ترجمه قرآن است و فکر و گفتارشان قرآنی است.
درقرآن برای مومن هیچ مقامی بالاتر از رضوان الهی نیست حتی بالاتر از بهشت است "و رضوان من الله اکبر" و راه رسیدن به این رضوان پیروی از قرآن است
شنیدن میشود سمع اما شنیدن با فکر کردن به آنچه که میشنویم میشود استماع. وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ « اعراف204». و هرگاه قرآن خوانده شود، به آن گوش دل  دهيد و ساكت شويد (تا بشنويد)، (چو قرآن بخوانند دیگر خموش، به آواز قرآن فرا دار گوش)
بِهِ تُنالُ حُجَجُ اللَّهِ الْمُنَوَّرَةُ، وَ عَزائِمُهُ)چیزهای بزرگ) الْمُفَسَّرَةُ، وَ مَحارِمُهُ الْمُحَذَّرَةُ، وَ بَیِّناتُهُ الْجالِیَةُ، وَ بَراهینُهُ الْكافِیَةُ، وَ فَضائِلُهُ الْمَنْدُوبَةُ، وَرُخَصُهُ الْمَوْهُوبَةُ، وَ شَرائِعُهُ الْمَكْتُوبَةُ
با تمسک به قرآن و عمل به آموزه های قرآن میشود به حجت هایروشن خدا دست یافت و بوسیله قرآناست که میشود پیامهای الهی را دریافت کرد، و با همین قرآن میشود فهمید که خداوند چه چیزهایی را دوست دارد و از چه چیزهایی خوشش نمی آید و حرام اعلام کرده، پیام های روشن و جلی خدا، و دلایل کاملا قانع کنند ه و قابل پذیرش الهی، و فضیلت های ستایش شده الهی،در قرآن میشود فهمید که خدا کجاها به ما رخصت و اجازه داده و نداده است و مرکز حلال و حرام خدا کجاست و شریعت هایی که در قرآن نوشته شده است.
ازین فراز به بعد حضرت به 20 حکم شرعی اشاره و برای هر یک دلیلی را بیان میکنند. قبل ازین باید به دو نکته اشاره کنم :
1- دین یک نظام جامع و فراگیر است وقتی حضرت زهرا سلام ا.. علیها به همه اینها یعنی هم به اخلاقیات، هم  شرایع و  هم عقاید دین اشاره میکنند به این معناست که اینها از هم قابل تفکیک نیستند یعنی نمیشود یک نفر بگوید فقط میخواهم التزام به اخلاق داشته باشم و به عقاید کاری نداشته باشم یا فقط سراغ کسب عقاید دین بروم و با شرایع کاری نداشته باشم . بیماری که به پزشک مراجعه کند و پزشک برایش نسخه ای 8 قلم دارو مینویسد و فقط زمانی میتواند انتظار درمان داشته باشد که تمامی 8 مورد را همانطور که پزشک گفته است مصرف کند حتی اگر یک مورد را حذف کند نه تنها خوب نمیشود چه بسا بدتر هم بشود. برای اینکه دین انسانرا به کمال برساند باید در جامعیت و اجزای تفیک ناپذیرش دید.
2- برای احکام شرعی ما الزما دنبال دلیل نیستیم برای اینکه بپذیریم و عمل کنیم. عقاید دین قابل تقلید نیست که مثلا چون پدرم گفته است خدا یکی است پس خدا یکی است این را قرآن به کرات رد میکند .اصول دین تعقلی است یعنی هر کسی خودش باید به این فهم و یقین برسد که خالق این دنیا خدایی است که همتایی ندارد  باید به این یقین برسد که لطف خدا و حکمت خدا اقتضا میکند که خدا با انبیایی بشر را به راه درست فرا بخواند و عقل انسان باید وجئان کند که حیات ما با این مرگ تمام نمیشود و بعد ازین مرگ یک نشئه دیگری است که بعد ازین مرگ هر کسی کار خوب کرده باشد در این دنیا ،آنجا پاداش و هر کسی کار بد کرده باشد کیفر میبیند . 
اما احکام شرع اینگونه نیست یعنی دنبال دلیل نباید بگردیم که چرا دو رکعت نماز باید بعد از اذان صبح خوانده شود و اگر نیم ساعت قبل از اذان خوانده شود چه اتفاقی می افتد؟ یا چرا نماز صبح دو رکعت است و فلسفه ش چیست؟چرا باید در وضو آب را از بالا به پایین بریزیم؟ و ازین چراهای بسیار؟
اصلا رفتن دنبال این فلسفه ها کار عبثی است.  دلیلش تسلیم است .همه اینها آزمونی است برای تعبد انسان که الاسلام هو التسلیم. خداوند گفته است اینکار را بکن بگو چشم ،بی چون و چرا. همینقدر که وقتی نماز میخوانید چهار چوبش اینست که هر کاری که خدا گفته انجام بدید خیری در آن است و هر کاری که خداوند گفته نکنید شری در آن هست چون خداوند حکیم است و  مکانیسم تنظیم رابطه اش شاید در چهار چوب فهم بشری جا نشود.
خدایی که سجده بر غیر خود را علامت شرک معرفی کرد و سجده را بر خودش علامت منتهای خشوع و خضوع معرفی کرد ،همان خدا به شیطان گفت بر آدم سجده کن و چون سجده نکرد ، آن ملک مقرب تبدیل به شیطان رجیم شد.لذا شفیعی که انسان خودش انتخاب کند ، کفر است و شفیعی که خدا معرفی میکند، انکار آن کفر است.برخی از افراد خواستند استدلالات علمی برای شرایع درست کنند منتها خود علم به قدری ناپایداری ش زیاد است که امروز نظریه ای مطرح میشود و دو روز بعد رد میشود و وقتی دین را بخواهیم با علم بفهمیم شدنی نیست. زمانی میگفتند ادار کثیف است چون آلودگی های بدن انسان  از طریق ادرار از بدن دفع میشود بعد علم پیشرفت کرد و نشان داد که ادرار بدن انسان سالم استریل است .
در عین حال اهل بیت علیه السلام برای برخی از احکام شرع استدلالاتی دارند که این تنها دلیل حکم شرعی نیست. هیچ حکم شرعی را نباید محدود و حصور به یک مکانیسم  کنیم .
فَجَعَلَ اللَّهُ الْایمانَ تَطْهیراً لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، پس خداوند ایمان را عامل پاک کننده شما از آفت و آلودگی شرک قرار داد.
پاک کننده عامل شرک ،ایمان است و شرط ایمان اینست و قالوا سمعنا و اطعنا. از ظرافت های جمله حضرت اینست که در مقابل ایمان، کفر رو بکار نبردند بلکه شرک بکار بردند چون حضرت، خدا پرستی و خدا جویی را امر فطری انسان میدانند که افت این فطرت را شرک میدانند لذا هر انسان سلیم الفطره حتما خداجو هست اما این خداجویی ممکن است او را به توحید نرساند و او را به شرک برساند که قرآن فرموده است: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ‌.(13 لقمان). 
عرصه های ایمان را خداوند تعریف کرده است:
1- ایمان بخدا 
2- ایمان به کتاب های آسمانی: که یکی ش خود قرآن است که تمام کتاب های پیشین خود را مهر تائید زده است
2- ایمان به انبیای الهی و امامان از جمله خاتم رسولان
3- ایمان به فرشتگان :فرشتگان در زندگی انسانها نقش های بسیار مهمی ایفا میکنند اولا برای مومنان دعا و طلب استغفار میکنند- دوم اینکه ناظر بر اعمال ما هستند و هر کس دو فرشته مامور دارد که مرتب کارهایش را ثبت و نظارت کند- فرشتگان مامور قبض روح از ما هستند – فرشتگان در شب قدر تقدیر سالیانه ما را برای امام عصر ع نازل میکنند- فرشتگان رابط بین آسمان و زمین هستند، وحی الهی را بر پیامبران فرشتگان میفرستادند . لذا فرشتگان در یک کنش و واکنش بسیار در زندگی انسان ها سرنوشت ساز هستند.
4- ایمان به قیامت و بعث: ایمان به بعث و دوباره برانگیختن است. قیامت سه جز دارد :1- روزی که ما باید حساب پس دهیم 2- بعد از مردن دوباره زنده میشویم 3- جزای اعمال خود را میبینیم که بهشت و جهنم بخشی از مفهوم قیامت است
5- ایمان به قضا و قدر الهی: ایمان به اینکه اگر خداوند برای من خیری بخواهد هیچکس نمیتواند آن خیر را از من دور کند :  وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ « یونس:107»: و اگر خدا بر تو ضرری خواهد هیچ کس جز او دفع آن ضرر نتواند، و اگر خیر و رحمتی خواهد باز احدی منع فضل او نتواند، که فضل و رحمت خود را به هر کس از بندگان بخواهد البته می‌رساند و اوست خدای بسیار آمرزنده و مهربان. با این پیش فرض که خداوند هرگز ظلم نمیکند : إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ: همانا خداوند، به مقدار ذرّه‌اى هم ستم نمى‌كند
6- ایمان به اولیای الهی  و  غیب : ایمان به اینکه زمین بی حجت باقی نمی ماند: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. اگر حجت در روی زمین نباشد، زمین، مردم را به کام خود فرو می بلعد
ایمان یا صفر است یا همه موارد بالاست و همین ایمان است که مبنای قبول عمل میشود و خدا از چه کسی می پذیرد؟ سوره مبارکه نحل آیه ۹۷ مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَکَرٍ أَو أُنثی وَهُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً  وَلَنَجزِیَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما کانوا یَعمَلونَ(۹۷)
باید بخدا پناه ببریم از جلوات شرک .انواع شرک:
1- شرک در عقیده: کسی اعتقاد اشته باشد که چند خدا این عالم را خلق کرده  و اداره میکند  مانند ایران باستان و یونان و هند  که چندین خدا داشتند  که امروزه چند خدایی کمتر در جماعات سلیم العقل دیده میشود اما آن چیزی که بشدت گرفتار آن هستند شرک در ولا ست.
2- شرک در ولا: شرک عاطفی است یعنی چیزی را اندازه خدا و بیشتر از خدا دوست داشتن است أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ(23 جاثیه): آیا دیدی کسی را که هوی نفس خود را خدای خویش قرار داد، این انسان ممکن است نماز هم بخواند اما اسیر دلش میباشد . وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (165 بقره): و از مردم کسانی هستند که به اندازه خدا دوستش دارند ، اما مومنان هیچ چیزی را به اندازه خدا دوست ندارند
3- شرک در خفا: بت هایی بنام اسلام ساخته میشدند که بت های دوران جاهلیت سنگ وچوب بود و بت های سقیفه بت های آدم نما بود لذا کسانیکه علم سقیفه را برافراشتند نگفتند دیگر خدا را قبول نداریم  .
وَ الصَّلاةَ تَنْزیهاً لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، و خداوند نماز رابرای شما قرار داد و واجب کرد جهت پاکسازی شما از آفت کبر.
چطور؟ این شاهان گردن فرازی که خود را بالاتر از همه خلق خدا میبینند لازمه ایمانشان اینست که با خضوع و خشوع به رکوع و سجود بروند و این سجود اوج حالت افتادگی و تعبد انسان است و خود را باید در درگاه خدا خوار دانست چون حالتی در نماز است که اگر نباشد این نماز فقط  خم و راست شدن است . قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱﴾. به راستى كه مؤمنان رستگار شدند (۱). الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿۲﴾. همانان كه در نمازشان فروتنند . برخی سلاطین تا حداقل جایی که میتوانند خم میشوند اما باید تا جایی که میتوانید خم شوید که این اوج تعبد است. اصل دین سر برآوردن در پیشگاه خداست که ان حالت را وجدان کنید که وَ أَنَا عَبْدُکَ الضَّعِیفُ الذَّلِیلُ الْحَقِیرُ الْمِسْکِینُ الْمُسْتَکِینُ؛ و این خشوع و خضوع بازدارند حالت کبر است.
وَ الزَّكاةَ تَزْكِیَةً(آلودوه زدایی و پاکسازی) لِلنَّفْسِ وَ نِماءً فِی الرِّزْقِ، خداوند زکات را بر شما واجب کرد برای اینکه نفس تان را پاک کند  و رزق تان را رشد دهد
 چقدر این زکات مهم است که برای نمازی که ستون دین است فقط یک دلیل فرمود اما برای زکات و صله رحم را دو اثر را بیان کرد.هدف انبیا این بوده که از آلودگی ها ما را پاکسازی کنند.
زکات یعنی هر نعمتی که خدا به شما میدهد بندگان خدا باید ازش بهره ببرند و البته که ازین بهره بردن از نعمت هایی که خدا داده است خودت هم پاک میشوی و رزق و روزی خودت هم بیشتر میشود.مثل درختی که میخواهیم رشدش زیاد شود شاخه هایش را هرس میکنیم و میزنیم و خیلی سریع پربارتر از قبل میشود.بهترین شکل حفظ خویش از تملکات وتعلقات این است که ببخشید.
وَ الصِّیامَ تَثْبیتاً لِلْاِخْلاصِ،= خداوند روزه را واجب کرد برای تثبیت اخلاص.
چون گشنگی و تشنگی را تحمل میکنند در حالیکه میتوانند بخورند و نمیخورند و این باعث تثبیت اخلاص شان میشود.
وَ الْحَجَّ تَشْییداً لِلدّینِ، خداوند حج را واجب کرد برای شکوه مندی دین
زیباترین مظهر  تکلیف شرعی مسلمانان شکوه و عظمت مناسک حج است که عمیقا احساس برادری و تعلق میکنند و عظمتی را شکل میدهند
وَ الْعَدْلَ تَنْسیقاً ( محکم کردن ارتباط)لِلْقُلُوبِ، خداوند به عدل رفتار کردن را برای کبیر و صغیر شما و اجب کرد برای اینکه  دلها را بهم نزدیک کند
اولین کسی که مامور به عدالت بود خود پیغمبر بود اُمِرتُ لِاَعدِلَ بَینَکُم»،(۱): خداوند به من دستور داده که با عدل بین شما رفتار کنم که بعدها این تعمیم پیدا کرد  و من و شما را هم در برگرفت وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ عَلى أَلّا تَعدِلُوا  اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوى: عدالت پیشه کنید که عدالت شما را به تقوی نزدیکتر میکند.اصلی ترین خصوصیت جهان پس از ظهور امام عصر ع ، «یملأ اللَّه به الأرض قسطا و عدلا. بقدری در سیاست های امام عصر ع عنوان عدل پررنگ است که اصلا میگوییم سلام بر عدل مورد انتظار گویی کل وجود امام عصر ع ، عدل است و این تعبیر شبیه علی مع الحق و الحق مع علی است.اولین و ساده ترین بیان عدالت پیشه گی، ظلم نکردن است.
وَ طاعَتَنا نِظاماً لِلْمِلَّةِ، = و اطاعت و پیروی از ما  را خداوند سازمان ملت و امت قرار داده است
این سازمان وقتی سالم و طبیعی است که مبتنی بر اطاعت رسول الله باشد . با نگاهی به تاریخ اسلام متوجه میشویم که این امت در هم ریخته و با هم دشمن و به هم پشت کرده از کجا این آفت در آن شکل گرفته است که متوجه میشویم منشا آن سقیفه است. وقتی عامل وحدت و عامل تمسک به قرآن را سقیفه مورد حمله قرار داد.
وَ اِما مَتَنا اَماناً لِلْفُرْقَةِ،= خداوند امامت ما را عامل و ضامن در امان نگه داشتن امت از تفرقه و چند دستگی قرار داده است.
 فاطمه زهرا سلام ا.. امام نیست اما  میفرمایند امامتنا چون ام الائمه  و مادر ائمه است و اگر مردم همان راهی را میرفتند که پیغمبر خدا برایشان ترسیم کرده بود ، از بال و پایین نعمت های فراوان خدا بر شما عرضه میشد و اشاره به حدیث ثقلین دارد که وَ قَالَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ اَلثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي كِتَابَ اَللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ اَلْحَوْضَ : رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله فرمود : همانا من دو چيز گرانبها در ميان شما مى‌گذارم كه اگر شما بر آن دو چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد بعد از من يكى كتاب خدا و ديگرى فرزندان منست اين دو از هم جدا نميشوند تا اينكه بر من وارد شوند در كنار حوض.
 وَ الْجِهادَ عِزّاً لِلْاِسْلامِ، = و خداوند جهاد را مایه عزت و سربلندی اسلام قرار داد.
وَالصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَی اسْتیجابِ الْاَجْرِ. = و خداوند شما را مامور به صبر کرد و شما را مستحق پاداش و اجر فراوان کند.
در روایت داریم اگر بندگان خدا میدانستند که خداوند چه پاداشی بابت صبر بر مصیبت ها به آنها عنایت میکند همانا در دعاهایشان غیر از بلا از خدا نمیخواستند و فلربک فاصبر.
وَ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلِحَةً لِلْعامَّةِ، وَ بِرَّ الْوالِدَیْنِ وِقایَةً مِنَ السَّخَطِ(خشن- ضد رضا)، وَ صِلَةَ الْاَرْحامِ مَنْساءً فِی الْعُمْرِ وَ مَنْماةً لِلْعَدَدِ، وَ الْقِصاصَ حِقْناً لِلدِّماءِ، وَ الْوَفاءَ بِالنَّذْرِ تَعْریضاً لِلْمَغْفِرَةِ، وَ تَوْفِیَةَ الْمَكائیلِ (پرکردن پیمانه )وَ الْمَوازینِ تَغْییراً لِلْبَخْسِ.
خداوند امر به معروف را واجب کرد برای مصلحت امور مردم برای اینکه همه نسبت بهم احساس تکلیف کنند و همه بالا بروند ، خداوند نیکی به پدر و مادر را واجب کرد برای در امان ماندن از خشم خدا، خداوند صله ارحام را مایه طولانی شدن عمر و زیادی نسل و فرزندان قرار داده است، و خداوند قصاص را واجب کرد برای حفظ خون ها و جلوگیری از خونریزی، و کسیکه پایبند به عهد و پیمانش باشد  مستحق مغفرت خداوند میشود یعنی  وفای به نذر انسان را در معرض مغفرت الهی قرار میدهد مستند قرآنی (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً «7 الانسان»: (آنها به نیکی به عهد ونذر خود وفا می کنند و از روزی که شر آن همه را فرا می گیرد، بیمناکند)،خداوند واجب کرد که اگر چیزی به مردم میدهید کم نگذارید برایشان (وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ: وای بر کم فروشان- درس میدهید  کم نگذارید- کار میکنید، کم نگذارید. تَوْفِیَةَ الْمَكائیلِ  یعنی پیمانه ت را پر نمیکنی و کاری که باید انجام دهید را درست انجام نمیدهید) حق مردم را زیر پا نگذارید و به مردم کم فروشی نکنید.
وَ النَّهْىَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزیهاً عَنِ الرِّجْسِ =خداوند نهی از شرب خمر را واجب کرد برای اینکه آلوده و کثیف نشوید و روحتان آلوده نشود .
 اشاره به این آیه قرآنی است که يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۹۰﴾: اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه پليدند [و] از عمل شيطانند پس از آنها دورى گزينيد باشد كه رستگار شويد
اگر در گوگل سرچ کنید که آثار شرب خمر چیست؟ جدا از مساله اعتقادی از آثار شرب خمر               1- دمانس الکلی یا زوال عقلی است  2- کبد چرب الکی و.... 
، وَ اجْتِنابَ الْقَذْفِ( نسبت زنا دادن به انسان پاکدامن است) حِجاباً عَنِ اللَّعْنَةِ،=گاهی تهمت زنا زدن به یک زن پاکدامن از خود فعل زنا زشت تر است و این انسان را مستحق لعنت خدا میکند
یکی از گناهان بزرگی که انتظار داشتیم حضرت زهرا سلام الله علیها به آن اشاره میکردند و نکردند زنا است چون قذف به همان معنی میشود . نگفتند زیرا در محضر پیغمبر خدا و در حرم پیغمبر خدا حرمت پیغمبر خدا را حفظ کردند چون این کلمه حتی به زبان آوردنش هم بار بدی دارد تا جایی که قرآن میفرماید اصلا نزدیکش نشوید  و لاتقربوا الزنا. قرآن میفرماید: انسانی که به زن پاکدامن تهمت زنا میزند شهادتش هم قبول نکنید وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا (4 نور)که در ادبیات دینی به آن قذف گویند یعنی حرمت یک زن پاکدامن را زیر سوال بردن و تهمت زدن.کسیکه به زن مومنی تهمت زنا بزند خدا و فرشتگان او را لعنت میکنند. به قدری حرمت مومن محترم است که مردهان نیز محترماست و نبش قبر حرام است.
 وَ تَرْكَ السِّرْقَةِ ایجاباً لِلْعِصْمَةِ، وَ حَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْكَ اِخْلاصاً لَهُ بِالرُّبوُبِیَّةِ= خداوند به مومنان دستور داد کهاز دزدی دور کنند برای اینکه عفت ( قدرت کنترل غرایز)خود را حفظ کنند ، خداوند شرک را حرام کرد تابندگان در بندگی اخلاص داشته باشند 
فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ، وَ لا تَمُوتُنَّ اِلاَّ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَ اَطیعُوا اللَّهَ فیما اَمَرَكُمْ بِهِ وَ نَهاكُمْ عَنْهُ، فَاِنَّهُ اِنَّما یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ. 
پس تقوی خدا پیشه کنید آنچنان که شایسته نقوی الهی است و نمیرید جز در حال مسلمانی، و اطاعت کنید خدا را در آنچه بر شما فرمان داده و از آن بازداشته است که بدرستی کارکرد علمی باید پروا پیشگی باشد که هر چه انسان عالم تر پروا پیشگی ش بیشتر خواهد بود.
ازین فراز به بعد  بحث سیاسی خطبه شروع میشود:
 مخاطب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جمعی از مهاجرین و انصاری هستند که در مسجد نبوی در حضور شخصی که عنوان خلیفه پیدا کردهاست جمع شدند.
ثم قالت: اَیُّهَا النَّاسُ! اِعْلَمُوا اَنّی فاطِمَةُ وَ اَبیمُحَمَّدٌ=سپس فرمودند: ای مردم بدانید که من فاطمه هستم و پدرم  رسول خدامحمد بن عبدالله ص است.
من فاطمه هستم این سخن حضرت نشان اینست که فاطمه یک عنوان کاملا شناخته شده ومعروف و مستقل در جمع جامعه مسلمان مدنی بود یعنی گاهی شخصی بعنوان دختر فلان شخص معروف است اما وقتی با این عنوان و اسم خودشان را مطرح میکنند از استقلال عنوان حکایت میکند، اگر فاطمه دختر سول الله  و همسر علی بن ابیطالب ع هم نبود باز فاطمه بود  و در حقیقت نقش آفرینی فاطمه حتی قبل از رحلت پیامبر اکرم ص ، محدود به جایگاه شان بعنوان دختر پیغمبر ص نبود. در جواب جبرئیل به پیامبر که پرسیدند این اصحاب کساء و اهل بیت چه کسانی هستند، فرمود : «هم فاطمة و ابوها و بعلها و بنوها»، یعنی پیغمبر خدا را هم خدا با آدرس فاطمه معرفی کرد. علی بن ابیطالب ع  را  هم خدا با آدرس فاطمه معرفی کرد. نمونه قرآنی  هم داریم ،حضرت عیسی ع از پیامبران اولوالعزم است اما در بیشتر جاهایی که خداوند در آیات قرآن عیسی ع  معرفی میکند او را با انتسابش به مادر معرفی میکند حتی در برخی موارد بدون اینکه اسم حضرت را بیاورد   وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً وَ آوَيْناهُما إِلى‌ رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِينٍ « مومنون 50». و ما (عيسى) فرزند مريم و مادرش را معجزه قرار داديم.
بالاتر ازین انتساب ، انتساب پیامبر خاتمی که اشرف الخلایق است به حضرت زهرا سلام الله علیها است.
ای مردم بدانید که من فاطمه هستم و پدرم  رسول خدامحمد بن عبدالله ص است و بعد آدرس خود و پدرشان را میدهند که کسی بعدها شبهه ای ایجاد نکند که این چه کسی بود که امد و شاید شبیه فاطمه بود و یکی از بنی هاشم بود و ..  هدف ازین معرفی کامل این بود که در تاریخ ثبت شود که این سخنان ، سخنان دردانه رسول الله بود.
بعضی عناوین انتساب هستند مثلا شما میدانید که همسایه شما فرزندی دارد و نامش را هم نمیدانید انتساب را از آنجایی که فرزند همسایه است میشناسید اما برخی انسانها صرف نظر از اینکه خانه شان کجاست و پدر و مادرشان چه کسی است یک هویت و ماهیتی دارند که با خودشان شناخته میشوند مثلا در جنگ احد ، حضرت زهرا سلام الله علیه ، رهبری زنانی که در جبهه و پشت جبهه کار پشتیبانی و پرستاری میکردند عهده دار بود و اینان را به گونه این فاطمیات میشناختند یعنی کسانیکه همراه با فاطمه حرکت و خدمات ارائه میکردند .
در عرصه تاریخ چند صد سال حکومت مصر بعنوان قدیمی ترین کشور عرب و افریقایی از زمان فراعنه بود چند صد سال حکومتی اداره میکرد بنام حکومت فاطمیون که شعارشان شعار فاطمه زهرا سلام الله علیها بود.

، اَقُولُ عَوْداً( تکرار) وَ بَدْءاً( شروع )، وَ لا اَقُولُ ما اَقُولُ غَلَطاً، وَ لااَفْعَلُ ما اَفْعَلُ شَطَطاً( بیهوده و عبث- یاوه)، =حرف اول و آخرم  سخنم یکی است، حرف اولم یکی است و تکرار حرفم هم همان است، هرگز آنچه را که میگویم غلط نیست و سخن ناراست و نادرستی بر زبان نخواهم آورد،و آنچه که انجام میدهم و فعلی که میکنم یاوه و بیهوده نیست یا هر کلمه ای که بر زبان میاورم و هر عملی که انجام میدهم مبتنی بر نص صریح قرآن و ادای حق و تکلیف شرعی است( فاطمه تکلیف داشت از 1- امام زمان خودش دفاع کند 2- تکلیف داشت ازحق غصب شده خود دفاع کند و هر دو تکلیف بنا را برآن داشت که بنا بهنص صریح قرآن از خانه خارج و در مسجد بیاید و سخنانی را به زبان بیاورد   ،)
لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزیزٌ( عزیز در اینجا بمعنی سخت و گران است)عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَریصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنینَ رَؤُوفٌ رَحیمٌ.(128 توبه)= این آیه قرآن را حضرت یادآوری میکند که همانا برشما رسولی از خود شما آمد و سختی هاو گرفتاری ها و دشواری هایش شما بر او دشوار و گران بود، همه وجود پیغمبر که پدر من بود مهر بود برای مومنان- دلسوزی بود برای مردم
امیرالمومنین ع به رمیله فرمود که کسی از شما نیست که تب کند و ما با او تب نکنیم-مریض باشد و ما با او مریض نشویم.  تمام هم و غم رسول خدا این بود که شما را از منجلاب جهل و کفر بیرون بیاورد تا جایی که خداوند به پیغمبرش میفرماید چرا داری دق میکند برای اینکه چرا مردم هدایت نمیشنود (لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین )(3 شعرا): (گویا تو می خواهی خویشتن را به جهت اینکه آنها ایمان نمی آورند، هلاک سازی ) که اگر خدا میخواست همه مردم را هدایت میکرد.هیچ کس دلسوزتر از پیغمبر خدا برای مومنین نبود و گویا حضرت میخواستند مردم را که نامرد بودند خجالت دهد که این سزای پیامبر مهر و محبت بود که با دخترش اینگونه رفتار کنید؟پیغمبری که عَزيزٌ عَلَيهِ ما عَنِتُّم حَريصٌ و... بود یک دختر بیشتر نداشت و هل جزا الاحسان الا الاحسان: و این بود جزای احسان پیغمبر؟


. فَاِنْ تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ اَبی دُونَ نِسائِكُمْ،وَ اَخَا ابْنِ عَمّی دُونَ رِجالِكُمْ، وَ لَنِعْمَ الْمَعْزِىُّ اِلَیْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ.
اگر نسب پیامبر را دنبال کنید و اگر او را بشناسید خواهید دید که او پدر من است و پدر هیچیک از شما نیست، و  فقط برادر پسر عموی من است نه اینکه نسب خویشاوندی با شما داشته باشد، و چه خوب کسی بود که ما با او پیوند خویشاوندی داریم.( اشاره به رسول خداست)
یعنی حق کسانی را غصب کردید که تنها خویشاوندان پیغمبر و رسول خدا هستند، اینها را حضرت بیان میکند تا بعد کسی نگوید ما شاید نمیدانستیم اینان نسبت خویشاوندی با رسول الله دارند
فَبَلَّغَ الرِّسالَةَ صادِعاً(آشکار کردن- ظاهر کردن) بِالنَّذارَةِ(انذار: بیم دادن- هشدار دادن)، =پیغمبر رسالت الهی را ابلاغ کردند ، پیغمبر خدا آشکارا مردم را هشدار داد 
و اشاره به این آیه قرآنی دارد که ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَكْتُمُونَ «99 مائده». بر پيامبر، جز ابلاغ (احكام الهى) نيست و خداوند، آنچه را آشكار يا كتمان مى‌كنيد مى‌داند. یا يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ  وَاللَه...(67 مائده)ّ
مائِلاً(میل کردن- دور شدن – فاصله گرفتن) عَنْ مَدْرَجَةِ( راهی که انسان در آن حرکت میکند) الْمُشْرِكینَ، = پیامبر هرگز با مشرکان و سلوک آنان همراه نشد( از اول عمر مبارکشون فاصله گرفتن از مشرکان وعمل  و راه آنها)
ضارِباً ثَبَجَهُمْ،( ثبج: پا وسط چیزی گذاشتن )= پیغمبر پای در میان مشرکان نهاد و جمع آنها را متلاشی کرد
 اخِذاً بِاَكْظامِهِمْ( کظم: گلو – راه تنفس)،= پیغمبر خدا گلوی مشرکان را فشرد 
کلمه قرآنی کظم: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۴ ال عمران)
 داعِیاً اِلى سَبیلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ و الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ،= پیغمبر خدا دعوت کننده  به راه پروردگار بود  نه با مشت و آهن و شمشیر با پند نیکو و حکمت.
یکی از ستم های رذیلانه ای که این روزها برای تخریب اسلام چه بیگانگان و چه خودی های ضد دین در شبکه های اجتماعی انجام میدهند متهم کردن اسلام به خشونت است و مسیحیت ، دین مهر . که عیسی مسیح گفته اگر کسی اینور صورتت را زد ، صورتت را برگردان که اگر دوست داشت اونور صورتت را هم بزند اما پیغمبر اسلام گفته است هر کس بصورتت زد تو هم به صورتش بزن. حالا با راست و دروغ این مطلب کاری نداریم اما این تهمتی که در مغرب زمین مبنای شکل گیری و گسترش اسلام فوبیا شد، مبنای آن اینست که اسلام دین خشونت است و کاملا محتمل است که این داعش با این برنامه ریزی ساخته شده که مبنای اسلام هراسی را تائید کند که این دروغ بزرگی بود .
بزرگترین دو شهر کل جزیزه العرب و حجاز اول مکه بود و دوم مدینه. که در تاریخ آمده است و ببینید مدینه چطور مسلمان شدند حتی ترقه ای در نشد، شمشیری زده نشد.
سال دوم هجرت پیغمبر خدا در یثرب که هنوز مدینه نشده بود، آمدند خدمت رسول الله و گفتند نماینده ای معرفی کنید که بیاید به شهر ما و مردم را با این دین جدید آشنا کند، پیغمبر جوان 18 ساله ای بنام مصعب را بعنوان نماینده خود به یثرب فرستاد و این جوان بخش اعظم مدینه را مسلمان کرد و این شهر را برای هجرت پیغمبر آماده کرد نه توپ و نه تفنگی.
اتفاقا وقتی تاریخ اسلام را مطالعه میکنیم هر جا اسلام با زور رفت با زور عقب نشینی کرد مثل آندولوس ، اسپانیا و جنوب اسپانیا، میدانید که در حقیقت کشور گشایی در طلب غنائم امویان قلمرو اسلام را تا فرانسه و اسپانیا برد اما چون با زور بود با زور هم این قلمرو بازپس گیری شد.
روش انبیای الهی روش زور نبود بلکه با حکمت و موعظه بوده است.
ایران در زمان خلطفه دوم کشور گشایی شد و در جنگی که معروف شد بنام جنگ قادسیه و سپاه عمربن خطاب ایران را فتح کرد و این یکی از مفاخر عمر محسوب میشود که صدام در  حمله به ایران اسم جنگ را قادسیه گذاشته بود که این ایرانی ها مجوس هستند که یکبار خلیفه عمر حمله کرد  و باردوم ما داریم حمله میکنیم و سالهای اول جنگ فضایی را فراهم کرده بود که جنگ اسلام و مجوس هست. اما در عین اینکه  ایران به لحاظ ظاهری توسط سپاه رسمی اسلام فتح شد، اما مردم ایران قرائت رسمی اسلام را که پشتوانه فکری سپاه مهاجم بود را نپذیرفتند بلکه برعکس بعنوان مقاومت در مقابل اشغالگران ، پذیرای اسلام شیعی شدند و این خود مخالفت با منطق جنگ افروزی سپاه رسمی بود لذا جزو اولین کانون های تشیع ، کانون هایی بود که در ایران شکل گرفت درمقاومت و مخالفت با اسلام رسمی مهاجم و حاکم.
از قدیمی ترین کلونی های تشیع در تاریخ، طبرستان ( مازندازان فعلی)، خوزستان و قم است.حتی حکومت رسمی در زمان عثمانی  در جاهایی مثل سبزوار و اراک و .. هم کلونی های قدرت درست کرده بودند اما مردم پشتوانه اینها نبودند، مردم اسلامی که با زور به ایران آمد را  نپذیرفتند ، مردم اسلامی را پذیرفتند که با حکمت وموعظه الحسنه وارد ایران شد.
یکی از نگرانی های غربی ها گشترش فکری اسلام دراروپاست که اکنون دومین دین قاره اروپا که بالاترین رشد را دارد و پیش بینی میشود که سرعت رشد آن زیاد نیز هست اسلام میباشد  و مقابل این حکمت و منطق قدرت دفاعی مثل داعش را درست میکنند که دین را خراب کنند القاعده درست میکنند که مردم را از گرایش به این دین باز دارند.
حتی در تقابل اسلام علوی و اسلام اموی، هر جا زبان کوتاه شد ، شمشیر تیز شد.  هر جا جماعت دیگر دیدند که در مقابل کتاب الغدیر و کتاب المراجعون پاسخی ندارند شمشیرها را برای کشتن برداشتند.
یَجُفُّ الْاَصْنامَ =بت های آنها را شکستند
منظور حضرت این بود که پیغمبری بت ها را شکست و بعد از رحلت او بت هایی ساخته شد منتها جنس بت ها فرق داشت . لات و هبل و .. از جنس چوب و سنگ بودند و حالا بت هایی از جنس گوشت و پوست و ظاهر آدم ساخته شد. از طرفی این جمله پیام دیگری نیز دارد که وظیفه هر مسلمانی بت شکنی است و اولین کاری که هر مسلمانی باید بشکند بت خویش و بت نفس است. منطق غالب انبیای الهی بت شکنی بود مگر میشود تولی بدونی تبری و یا تبری بدون تولا. اصلا اولین شعار اسلام با نفی بت ها و تبری شروع میشود «لا إله إلّا اللّه»بعد سراغ توحید میرود. 
وَ یَنْكُثُ الْهامَّ،=سر مشرکان را به خاک مذلت فروکشاند
نکث: پیمان شکنی و یکی از سه گروهی که با امیرالمومین ع جنگیدند را ناکثین میگویند.و بمعنی سر کسی را به خاک نشاندن هم میباشد
هام: سر و پیشانی
 حَتَّى انْهَزَمَ ( شکست خوردن ، ضد فتح است) الْجَمْعُ وَ وَ لَّوُا(فرار کردن)  الدُّبُرَ ( پشت)= تا وقتیکه جمع کافران و مشرکان فرو پاشید و شکست خوردند و پا به فرار گذاشتند
حَتَّى تَفَرََّى(شکافته شدن) اللَّیْلُ عَنْ صُبْحِهِ، = تا جایی که بالاخره شب شکافته شد و صبح دمید
شب کفر  و نفاق فرو پاشید و صبح دین و ایمان به اسلام وارد شد
وَ اَسْفَرَ ( ظاهر شدن )الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ( حقیقت هر چیزی)، = و حق با تمامی وجودش  نمایان و کشف  و عیان شد
و نَطَقَ(سخن گفت) زَعیمُ (بزرگ- پیشوا- رهبر)الدّینِ،=دین رهبری امت را عهده دار شد و معنی دیگر در ترجمه ، رهبر دین سخن گفتن آغاز کرد
سخن دین در جامعه جاری شد
 وَ خَرَسَتْ (خرس: لال شد) شَقاشِقُ(جمع شقشقه: گلوگاه و منشا اصلی صوت و سخن)  الشَّیاطینِ،=  دهان شیاطین بسته شد یا گلوگاه شیاطین فرو خفت 
منظور از شیاطین ، کفار و منافین میباشد که زبانهایشان بسته شد.
 وَ طاحَ( فرو افتاد) وَ شیظُ ( چیز پست و فرومایه )النِّفاقِ،= علم هست منافین فرو افتاد
در جنگ علامت شکست اینست که پرچم زمین می افتد 

 وَ انْحَلَّتْ( متلاشی شدن)  عُقَدُ( عقده:گره- دسته و باند) الْكُفْرِ وَ الشَّقاقِ،( دشمنی)=تمام باندهای منافین و دشمنان همه متلاشی شدند
  وَ فُهْتُمْ( فیه: دهان) بِكَلِمَةِ الْاِخْلاصِ فی نَفَرٍ(جمع اندک) مِنَ الْبیضِ ( سفید- انسان رو سفید) الْخِماصِ.( خمص: شکم فرو رفته – اینجا به معنای پاکدل) = تااینکه بلاخره مجبور شدید کلمه الاخلاص یعنی اشهد ان لا... به زبان بیاورید و تظاهر به مسلمانی کنید در حالیکه در میان شما جمع اندکی از سفید رویان پاکدلی که با همه وجودشان ایمان آورده بودند
کل این فرآیند را حضرت بیان میکنند که این مسلمان شدن جامعه خیلی آسان و بی هزینه نبود ، پدرم سختی های زیادی کشید تا سرانجام شما تسلیم به اسلام شدید.
وَ كُنْتُمْ عَلى شَفا ( لبه چاه )حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، = بر لبه حفره آتش ایستاده بودید (یعنی یک گام تا جهنم فاصله نداشتید)
مُذْقَةَ (ذوق: کشکش)الشَّارِبِ،= هر کسی میخاست شما را ببلعد مانند یک جرعه ای ناچیز بودید برای نوشندگان
این مردم را دارند توصیف میکنند که چی بودید و پیغمبر خدا شما را تا کجا کشاند و حالا اصرار دارید به جاهلیت کور و گذشته تان برگردید، انسان هایی بودید در آستانه سقوط در آتش و جرعه ای بودی برای نوشندگان و این نشان از بی مقداری است.
 وَ نُهْزَةَ( لقمه ای که راحت از گلو پایین میرود) الطَّامِعِ، =برای انسان طمعکار هم طعمه بسیار ارزان سهل الوصولی بودید
وقتی تاریخ شبه جزیره  العرب را میخوانیم یکی از دلایلی که امپراتوری های روم و ایران و مصر کاری با اینان نداشتند چون اصلا چیزی اونجا  نبود نه نفتی ، نه آب و هوای خوشی ، نه ثروتی اما مرتب ایرانیان و رومیان با هم جنگ داشتند چون هر دو هم فرهنگ داشتند و هم ثروت .یعنی شبه جزیره العرب جایی بود که حتی ارزش خورده شدن هم نداشت در عین اینکه بسیار                       بی مقدار بودند.
وَ قُبْسَةَ( مسافری که خیلی زود میخواهد به مقصد برسد) الْعِجْلانِ( عجله گرفته میشود و به آدم پرشتاب گفته میشود)، =مثل وسیله بی ارزشی برای مسافران پرشتاب بودید
ادمی که عجله دارد و میخواهد آتشی روشن کند هر چی سر راهش باشد میسوزاند
وَ مَوْطِیءَ ( جای پا)الْاَقْدامِ( جای قدم)، = به قدری خوار بودید که همه پا بر شما میذاشتند و شما اصلا جای پای دیگران بودید تعبیر مشابه ش لگد نال کردن است.
تَشْرَبُونَ الطَّرْقَ،( آب باران آمیخته با ادرار شتر )= آب نوشیدنی تان آب باران آمیخته به ادرار شتر بود
طرق : گودال هایی که وقتی باران میبارد آب در ان جمع میشود و شتر که ازین گودال آب میخورد در همانجا ادرار میکند( آب باران امیخته شده با ادرار شتر)
وَ تَقْتاتُونَ ( طعام) الْقِدَّ(ارزن)،= طعام تون یا ارزن بود و یا برق درخت
 یعنی هم غذا و هم طعام و نوشیدنی و هم فرهنگ نشاندهنده اینست که شما قبلا چه بودید و  اسلام بشما عزت داد و اسلامی که بواسطه پدر من شما را به این عزت رساند.
 اَذِلَّةً خاسِئینَ(سرشکسته)،=  شما آدم های خوار سر شکسته بودید، 
هیچ مبنا و مایه ای برای عزت نداشتید نه ادب – نه فرهنگ – نه تمدن 
تَخافُونَ اَنْ یَتَخَطَّفَكُمُ(خطف: ربودن) النَّاسُ مِنْ حَوْلِكُمْ، = آیه 26 سوره انفال است:  همش میترسیدید که دیگران شما را  ببلعند و شما را غارت کنند
این تصویر شبه جزیره العرب قبل از اسلام بود که مردمی ذلیل و سشکسته و بی مایه د رآستانه سکوت و تند و خشن و همیشه ترسان و لرزان.
فَاَنْقَذَكُمُ( نجات دادن) اللَّهُ تَبارَكَ وَ تَعالی بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ بَعْدَ اللَّتَیَّا وَ الَّتی، ، = خداوند شما را بواسطه پیامبرش از همه این سختی ها و رذالت ها و بدبختی ها نجات داد یعنی خیلی اتفاق ها افتاد تا پدرم توانست ما را ازین منجلاب نجات دهد
بَعْدَ اللَّتَیَّا وَ الَّتی= یک ضرب المثل عربی است مثلا مشابه فارسی آن این معنی را پیدا میکند : مثلا مسافری بعد از شرایطی به مقصد میرسد و از او میپرسیم به مقصد رسیدی؟ میگوید بله رسیدم اما چه رسیدنی. در این چه رسیدنی،  یعنی خیلی  زحمت داشت و با موانع زیاد مواجه بودیم تا بتوانیم برسیم.
وَ بَعْدَ اَنْ مُنِیَ( گرفتار و مبتلا شدن) بِبُهَمِ( پهلوان- قهرمان) الرِّجالِ وَ ذُؤْبانِ( گرگ) الْعَرَبِ،= بعد ازینکه پدرم پیامبر خدا گرفتار شده بود و با همه پهلوانان عرب دست و پنجه نرم کرد  و همه اینها را زمین زد یعنی بعد ازینکه همه گرگ هایشان را به جان پیغمبر انداختند.
مفهوم عملی این جمله،  آدم هایی که زور دارند اما عقل ندارند و ایندسته انسان ها میشوند عمله جرم و جنایت. آدم هایی که هیچی برای از دست دادن ندارند باید بیشتر ترسید.بلایی که جمعیت کفار و مشرکین به رهبری قریش بر سر پیغمبر ص آوردند ،کمتر از بلایی که بر سر حضرت زهرا سلام ا.. علیها آوردند نبود. پیغمبر ص در مسجد الحرام به سجده میرفت مامور میکردند کسانی رو که شکمبه گوسفند بر سر حضرت بریزند.
 وَ مَرَدَةِ (مارد= سرکش )اَهْلِ الْكِتابِ. =	سرکشان اهل کتاب
کلمه مارد در قرآن برای شیطان اورده شده است وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ «7 صافات»: از تسلط هر شیطان سرکش گمراه محفوظ داشتیم.
نقش پلید یهودی ها در تحریک کردن کفار و مشرکین و در پشتیبانی آنها در مقابل پیغمبر باید تفکر کنیم. ادبیات قرآن در سخن گفتن از اهل کتاب نصرانی خیلی محترمانه تر از اهل کتاب یهودی است . هر دو را قرآن با یک وزن نقد نمیکند. نصارا نزدیکتر هستند به اسلام و مودب ترند اما یهودی ها خیلی خبیث هستند .
كُلَّما اَوْقَدُوا( روشن کردن) ناراً لِلْحَرْبِ اَطْفَأَهَا اللَّهُ،=  اینهم آیه 64 سوره مائده قرآن است و این نشاندهنده این مطلب است که حضرت خیلی مسلط به قرآن بودند که در بین کلام از آیه های قرآن استفاده میکردند ،هر بار که این کفار و مشرکین آتش جنگ را می افروختند خداوند این آتش را  خاموش میکرد
 اَوْ نَجَمَ( بیرون زدن و ظاهر شدن) قَرْنُ( شاخ) الشَّیْطانِ، = یا هر بار که شاخ شیطان بیرون میزد
اَوْ فَغَرَتْ( دهان گشودن) فاغِرَةٌ ( اژدها- مار)مِنَ الْمُشْرِكینَ،= یا دهانی از اژدهای مشرکان گشوده میشد
 قَذَفَ( پرتاب کردن) اَخاهُ فی لَهَواتِها،= برادرش را به دهان باز شده اژدهای مشرکین می افکند(اشاره به امیرالمومنین ع است )
در قرآن نیز کلمه قذف بکار رفته : قذف فی قلوبهم الرعب: خداوند در دلشان رعب و وحشت انداخت.
  فَلا یَنْكَفِیءُ حَتَّى یَطَأَ بصامخها(صماخ: گوش) بِأَخْمَصِهِ(قدم )،=ترجمه تحت الفظی ان میشود که علی برنمی گشت پیش ازینکه گوش مشرکان را به خاک بمالد
 وَ یَخْمِدَ( خمود: خاموش کردن) لَهَبَها بِسَیْفِهِ،= و علی برنمی گشت پیش ازینکه شعله های آتش منافقین را با شمشیر تیز خود خاموش کند 
در تمام جنگهایی که علی ع حضور داشت حتی یکبار هم طعم شکست را نچشید. در جنگ احد مسلمانان شکست خورد اما علی ع نه. مسلمانان چون از پیغمبر خدا اطاعت نکردند شکست خوردند تا خدا این پیام را بدهد که حتی حضور پیغمبر در میان ما ضامن پیروزی ما نیست و انچه که ضامن پیروزی ماست اطاعت از خدا و رسول است.
 مَكْدُوداً(رنج کشیده) فی ذاتِ اللَّهِ، = علی رنج های فراوانی در راه خدا کشید
ُمجْتَهِداً ( سختکوش)فی اَمْرِ اللَّهِ،= در دفاع از دین علی شب و روز نمیشناخت و خستگی متوجه نمیشد مجتهد بود بمعنای اینکه سختکوش بود در امر خدا
 قَریباً مِنْ رَسُولِاللَّهِ،= نزدیکترین فرد به رسول خدا بود، 
سَیِّداً فی اَوْلِیاءِ اللَّهِ، = سید و سرور اولیای الهی بود 
حضرت حتی اشاره نمیکنند که علی همسر من است او را بعنوان سید و سرور و اولیای الهی معرفی میکند
مُشَمِّراً( ادمی که پای کار است) ناصِحاً( خیرخواه) مُجِدّاً ( در امر دفاع از دین شوخی نداشت)كادِحاً( زحمت)،= هیچ وقت در دفاع از دین سستی نکرد و خسته نشد ادم همیشه پای کار بود، در امردفاع از دین هم بسیار جدی و هم بسیار پرتلاش بود 
 لا تَأْخُذُهُ فِی اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ.= در راه خدا از شرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیترسید
 وَ اَنْتُمَ فی رَفاهِیَّةٍ مِنَ الْعَیْشِ،= و شما مردم در رفاه زندگی تان غرق بودید
 و ادِعُونَ( ادم بی دغدغه و نگرانی) فاكِهُونَ ( خوشحال)آمِنُونَ،=زندگی خوش و بی غم و غصه و بدون نگرانی داشتید و در امنیت بودید
تَتَرَبَّصُونَ بِنَا الدَّوائِرَ، = مرتب منتظر شنیدن خبرهای بد راجع به ما بودید
وَ تَتَوَكَّفُونَ الْاَخْبارَ، = مرتب آرزوی مرگ برای ما میکردید و یا کی خبر شکست مارو میشنوید
اشاره به آیه قرآن است که منافقین کنار پیغمبرص در مسجد النبی نشسته بودند و در خالیکه پیغمبر ص میشنید، میگفتند أَمْ يَقُولُونَ شاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ « طور30». :او شاعرى است كه ما انتظار فرا رسيدن مرگ ناخوش او را داريم.
وَ تَنْكُصُونَ عِنْدَ النِّزالِ(جنگ)، وَ تَفِرُّونَ مِنَ الْقِتالِ.= در جنگ ها سستی می ورزیدید و بهانه                 می آوردید تا در میدان جنگ و جهاد حاضر نشوید و در میدان جنگ هم فرار میکردید
حضرت گویی به خلفه کدهایی را میدهدند که ایا یادتان هست که در جنگ خندق ، علی چه کرد و شما چه کردید و پیغمبر ص  سه بار فرمودند که چه کسی آماده است به میدان برود و همه سرها را به پایین انداختید و در هر سه بار علی اعلام آمادگی کرد؟شما همانهایی هستید که در جنگ در دفاع از خدا و رسول خدا سستی کردید.هم در آمدن سستی کردید و هم آنهایی که می آمدند فرار میکردند.
یکی از بدترین وعیدهای قرآنی وعید به کسی است که از میدان جنگ فرار بکند.
تا اینجا توصیفی بود از شرایط قبل از رحلت پیامبراکرم ص و اینکه قریش مقاومت سرسختانه ای در مقابل رسول رسالت کرد و از همه ابزارهای خود برای مقاومت بهره برد اما پیغمبر خدا با حمایت پروردگار همه این مقاومت ها را شکست.
فَلَمَّا اِختارَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ دارَ اَنْبِیائِهِ وَ مَأْوى اَصْفِیائِهِ،= پس آنگاه که خداوند برای پیامبر واپسین ش سرای پیامبران را برگزید و جایگاه برگزیدگانش 
یعنی وقتی خداوند مقدر کرد که پیامبر را ازین دنیا ببرد و همان جایی مقیم کند که پیامبران پیشین اقامت گزیدند
 ظَهَرَ فیكُمْ حَسْكَةُ النِّفاقِ،= کینه های نفاق در میان شما ( مخاطب: خلیفه اول- دوم- سوم و کسانیکه توطئه سقیفه را علم کردند و  اکنون عنوان هسته مرکزی جامعه اسلامی را دارند ) ظاهر شد 
همان نفاقی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پیش تر فرموده بودند که پیغمبر دهان همه منافقین را بست و پرچم آنها را برزمین زد بعد از رحلت پیغمبر ص فرصتی فراهم شد که سر بربیاوردند.
وَ سَمَلَ(کهنه شدن- پس زدن لباس) جِلْبابُ(پوشش- کلمه قرآنی جلابیبهن: پوشش ها) الدّینِ،= لباس دین کنار زده شد ، پوشش دین کهنه و مندرس شد
یعنی به محض اینکه پیغمبر خدا از دنیا رفت، گویی  دین هم از بین رفت
  وَ نَطَقَ(به سخن درآمد) كاظِمُ(دم فروبسته- فروخفته) الْغاوینَ،(غوی: گمراه) = گمراهانی که تا پیش ازین دهان فرو بسته بودن سخن آغاز کردند
َ ونَبَغَ(آشکار شدن) خامِلُ(گمنام و بی نشان) الْاَقَلّینَ(کمترین فرومایه)،=و منافقینی که در گوشه ها پنهان شده بودند ، آشکار و ظاهر شدند 
 وَ هَدَرَ فَنیقُ الْمُبْطِلینَ،= و به صدا درآمد و بلند شد صدای باطل پیشگان
یعنی کاملا شرایط اجتماعی عوض شد.
  فَخَطَرَ فی عَرَصاتِكُمْ،= شیطان در عرصه حیات شما ظاهر شد
 وَ اَطْلَعَ(بیرون آورد) الشَّیْطانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرَزِهِ، =  شیطان سرش را از پناهگاهش بیرون آورد  
هاتِفاً(;کسی دیگران را با صدای خود جمع میکند) بِكُمْ،= و شما را بسوی خویش فراخواند
 فَأَلْفاكُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجیبینَ،= و شما را پاسخ دهندگان دعوتش یافت 
وَ لِلْغِرَّةِ(فریب) فیهِ مُلاحِظینَ،= گویی آماده بودید شیطان فریبتان دهد و انگار خودتان را در معرض فریب شیطان قرار داده بودید
 ثُمَّ اسْتَنْهَضَكُمْ(نهوض= برخاستن و استنهاض: دعوت به قیام-لذا قیام امام حسین را نهضت حسینی میگوییم ) فَوَجَدَكُمْ خِفافاً( خفیف و سبکبار)، =پس شیطان شما را به قیام فراخواند و دید سبکبار آماده اید (گویی بارتان را برای دشمنی با اهل بیت بستید)
وَ اَحْمَشَكُمْ(حمش: غضب- خشم) فَاَلْفاكُمْ غِضاباً،=شما را  شیطان به خشم در آورد و شما را غضبناک از علی و اهل بیتش یافت
قریش و بطور مشخص بنی امیه چون توازن قدرت را با بنی هاشم بعد از قدرت پیغمبر کاملا مختل شده بود برای برگردندان تعادل دست خود را در یهود گذاشت تا از پشتوانه قدرت یهود برای مقابله با قدرت خدا استفاده کند یعنی یهودی ها از بنی امیه بر علیه اسلام استفاده کردند و قریش از یهودی ها برای تقویت خودش در مقابل بنی هاشم استفاده کرد یعنی هر دو از هم استفاده کردند  و با هم پیمان بستند عین داستان امروز تکرار شده است که کینه و بغض و حسد صعودی و و هابی ، حکام صعودی را به مرز جنون رسانده است و مثل اتفاقی که در صدر اسلام افتاد در حال رخ دادن است و اصلا انکار هم نمیکنند که اسرائیل از پول اعراب خلیج فارس بر علیه ایران استفاده میکند و وهابی ها هم ازقدرت لابی سیاسی و اقتصادی اسرائیل در امریکا پشتیبانی مکینند تا ایران را از پا دربیاورند .
فَوَسَمْتُمْ(وسم: داغ زدن) غَیْرَ اِبِلِكُمْ(ابل: شتر)، وَ وَرَدْتُمْ غَیْرَ مَشْرَبِكُمْ( جایی که آب تجمع پیدا میکند)= شتری را که از آن شما نبود داغ زدید و صاحب شدن ( اشاره به خلافت دارد یعنی سوار بر شتری شدید که مال شما نبود)، سهمی را برداشتید که مال شما نبود
حضرت فاطمه زهرا سلام ا.. علیها فرمودند که وقتی پدرم از دنیا رفت نفاق و جریانات نفاق دوباره علمدار فضای سیاسی شدند و سقیفه بنی ساعده را شکل دادند و آدم هایی که در زمان پیغمبر جرات خودنمایی نداشتند دوباره عرض اندام کردند و آدم هایی که در زمان پیغمبر خفه شده بودند دهان باز کردند و کاملا فضا دگرگون شده ظرف 48 ساعت .
چرایی این اتفاق بسیار مهم است زیرا پیغمبری که 23 سال برای مردم جان کند و دلسوزی کرد و همه هستی خود و خانواده اش را گذاشت آیا قابل تحلیل است اینهمه کینه و دشمنی و خشم و غضب؟آنچه که با علی و فاطمه بعد از رحلت پیغمبر رفت خیلی فراتر از مخالفت سیاسی و یا یک اختلاف سیاسی بود.
مثلا جریان تاثیر گذار سیاسی یا حتی افکار عمومی تصمیم گرفتند که بجای علی بن ابیطالب ع ، ابوبکر خلیفه شود و باز نهاد قدرت و حکومت که علی هم باید با این خلیفه بیعت کند و در این راستا تصمیم گرفتند علی را از خانه بیرون بیاورند و وادار به بیعت با خلیفه کنند بر فرض همه اینها درست باشد، در را باز کردن به قصد باز کردن در و خارج کردن علی یک رفتار است و  در را باز کردن به قصد کشتن کسیکه پشت در است یک رفتار دیگر است و همه شواهد و قراین نشان میدهد که در به قصد کشتن کسیکه پشت در بود شکسته شد . 
اصلا بر فرض حضرت فاطمه زهرا سلام ا.. علیها برای گرفتن و اخذ فدک مخالفت کرده است و بر فرض اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام ا.. علیها دختر پیغمبر هم نیست ، این معترض سیاسی را ساکت کردن و بر جای نشاندن یک رفتار میطلبد که لازمه ش سیلی بر صورت زدن و تازیانه زدن و پهلو شکستن نیست در هیچ جای دنیا نیست،لذا همه چی نشان میدهد یک کینه  و کهنه عظیمی در سینه ها بود که بعد از رحلت پیغمبر ص فرصتی فراهم شد که این کینه بروز و ظهور پیدا کند کینه هایی که 23 سال انباشته شده بود . 
این کینه و بغض و دشمنی که بعد از رحلت پیغمبر ص بر فاطمه زهرا  سلام ا.. علیها  و همسرش شکل گرفت که بنظر می آید از بحث های بسیار بیهوده است که بگوییم واقعا در خانه علی بن ابیطالب ع آتش زده شده یا نه، وارد خانه شدند یا میخواستند وارد شوند اصلا خانه های آنروز در داشت یا نداشت، درها میخ داشت یا نداشت؟
کمترین و پایین ترین سطح حوادث تعریف شده در تاریخ پیرامون سقیفه را حتی کمترین ش را در نظر بگیریم بازم بعنوان سقف جسارت به رسول الله و اهل بیتش کافیست .مثلا تهدید به آتش زدن خانه آنهم خانه فاطمه، خانه ای که وحی خدا در آن نازل میشد و  درب خانه ای که پیغمبر ص ، 9 ماه بر درب این خانه ایستاد و سلام کرد بر اهل این خانه آیا کم چیزی هست که باید حتما دنبال دلایل تاریخ بگردیم که حتما در خانه آتش زده شده .
جسارت هایی که به حضرت فاطمه زهرا  سلام ا.. علیها  شد که یکبار خلیفه دوم در پاسخ به صحبت های آن حضرت گفت  ما را با حماقت های زنان چه کار؟ یکبار گفت :ما را با اباطیل و خرافات زنان کاری نیست آیا چیز کمی است .حضرت فاطمه زهرایی که خداوند گواه صدق او میباشد و یکی از پنج تن مباهله است و....  فَنَجعَل لَعنَتَ اللَّهِ عَلَى الكاذِبينَ﴿۶۱ آل عمران﴾ این آیه دلیل صدق زهراست که هرچه فاطمه زهرا سلام ا.. علیها میگویند راست است و اگر زهرا دروغ گوید میگوییم یک آیه از آیات قرآن در آن بطلان جاری شده است و این با اصل قرآن که کاملا منافات خواهد داشت و لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ  تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ(42 فصلت): که هرگز از پیش و پس (گذشته و آینده حوادث عالم) باطل بدان راه نیابد (و تا قیامت حکومت و حکمتش باقی است) زیرا آن فرستاده خدای (مقتدر) حکیم ستوده صفات است. 
برخی بحث های پیرامون آنچه بر فاطمه زهرا سلام ا.. علیها رفت، بحث های انحرافی است.اینکه  بر فاطمه زهرا سلام ا.. علیها برای فدک علی را شاهد می آورد عمر در جمع مسلمین میگوید گرگی دمش را شاهد خودش آورده این جسارت به آنان که خداوند آنها را و یطهرکم تطهیرا خواند ، نیست؟این مبارزه روشن و صریح با خدا و رسول خدا و قرآن و ائمه اطهار نیست؟
اما ریشه این دشمنی و بغض که تا امروز هم کم نشده است.
اصحاب پیغمبر همه آنها مقدس هستند و این جزو مبانی فکری آقایان میباشد و هیچکس حق جسارت به اصحاب پیغمبر ص را ندارد و هرکس به یکی از صحابه  رسول الله جسارت کند باید کشته شود اما ابوذر صحابه قطعی رسول خداست و عثمان ظلمی بود که بر او نکرد، حجربن عدی از اصحاب رسول خداست که فقط چون طرفدار علی بن ابیطالب ع بود معاویه او را به شکل فجیعی کشت و 1400 سال بعد داعشی ها هنوز کینه و بغض شان خنک نشده بود ، قبر او نبش کردند و جنازه ش را آتش زدند . لذا این کینه امروز هم فروکش نکرده است. منتهی یک روز این  کینه ها  بر سر فاطمه زهرا سلام الله علیها- یک روز بر سر امام حسین ع- یک روز بر سر امام حسن ع و در روزگار ما بر سر شیعیان اهل بیت فرو میریزد . 
این کینه ها از کجا شروع شد ؟ به سه عامل اشاره میکنیم:
1-عامل مهم  قبل از بعثت پیغمبر ص ، حسد است 
 جد بنی امیه و بنی هاشم مردی است بنام عبد مناف که 10 پسر داشت که دو تا ازین پسرها دوقلو بدنیا آمدند یکی نامش هاشم و دیگری عبد شمس .وقتی هم بدنیا آمدند انگشت پای هاشم به پیشانی عبد شمس چسبیده بود و بعد با شمشیر این دو را از هم جدا کردند. عبد شمس جد بنی امیه و هاشم جد بنی هاشم و رسول الله  است.
پدر پیغمبر خدا جناب عبدالله ،جد ایشان جناب عبدالمطلب و پدر جد ایشان، جناب هاشم بود. در شبه جزیره العرب معروف بودند به فتوت – جوانمردی- مهمان نوازی- امانتداری- راستگویی و پاک سیرتی و بنی امیه درست برعکس . فاحشه های معروف عرب متعلق به اینان بود و بخاطر دستیابی به قدرت هر کاری میکردند و هیچ التزام اخلاقی به عهد و پیمان هایشان نداشتند .
این از حکمت های خداست که دو برادر یکی هابیل و یکی قابیل، یکی مظهر حق و دیگری مظهر باطل است و در آخر نیز بر اثر حسد یکی ، دیگری را می کشد.
در روانشناسی گفته میشود هر پستی نسبت به هر بزرگی ، هر ذلیلی نسبت به هر عزیزی، هر کوچیکی نسبت به هر بزرگی،هر زشتی نسبت به هر زیبایی،  بطور غریزی حسد می ورزد و حسد یک واکنش غریزی کوچک نسبت به بزرگ است و اگر یک عامل بازدارنده نیرومند اخلاقی یا اعتقادی مهارش نکند، این حسد حالت آتش شعله وری است که همه چیز را میبلعد و انسان را تا حد دست زدن به قتل جلو میبرد همان کاری که قابیل با برادرش کرد و همان کاری که برادران حضرت یوسف ع  با او کردند.چه چیزی باعث حسد برادران یوسف شده بود ؟ ایا یوسف مال اینان را ربوده بود؟ خیر. بلکه آنها میگفتند چرا پدر ما او را بیشتر دوست دارد؟
امیرالمومنین ع فرمود: اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ اَلْایمان كَمَا تَأْكُلُ اَلنَّارُ اَلْحَطَبَ: حسد ایمان را می بلعد همانطور که آتش هیزم را میبلعد و نابود میکند.
این عزت بنی هاشم از خود حضرت هاشم تا حضرت عبدالمطلب تا حضرت عبدالله خودبخود آنها را در معرض حسد بنی امیه قرار و 22 تیره دیگر قریش داده بود . چون اینان همیشه نسبت به بنی هاشم به دلیل فتوت و عزت و کرامت ذاتی شان حسد میورزیدند. به قدری جناب عبدالمطلب محترم بود که وقتی به حبشه رفت، نجاشی او را تکریم و احترام میکرد و این برای دیگران عقده شده بود با اینکه زعامت شبه جزیره العرب در اختیار بنی هاشم بود. چند پست کاملا معنوی در اختیار بنی هاشم  بود که شامل :1- سقایت حاج: آب دادن به حاجی ها 2-پرده داری کعبه اما زعامت سیاسی و اقتصادی بطور خاص در اختیار بنی امیه بود اما عملا با وجود اینکه رهبر سیاسی ابوسفیان بود،اما مردم احترامی که به عبدالمطلب میگذاشتند یک دهم ان را به ابوسفیان نمیگذاشتند و ایم عقده و حسد ایجاد کرده بود و چیزی کهبر یان آتش حسد بنزین ریخت و شعله ورش کرد این بود که درست از قیبله بنی هاشم که مورد حسد تیره های قریش بود مردی به نبوت و پیامبری برگزیده شد. ابوسفیان شنیده بود که مردی از قریش در مکه به پیامبری برگزیده شود و بشدت امیدوار بود که آن مرد خودش باشد وقتی متوجه شد آن مرد از قیبله رقیب برگزیده شده است، دیوانه شد. 
ابوسفیان در جایی گفته بود هر امتیازی که قبیله بنی هاشم داشتند ما با یک امتیاز بالاتر تعادل خود را حفظ میکردیم حالا که از آسمان برای اینان امتیاز آمده است که هیچگونه نمیتوانیم تعادل حفظ کنیم و باز آنچه که این حسد را هزار برابر کرد، این بود که پیغمبر خدا ، خلیفه خود امیرالمومنین ع را باز از همین بنی هاشم معرفی و معین کردند. 
لذا خلیفه دوم بارها به صراحت در حوادث سقیفه گفت امکان ندارد که اجازه بدهیم که رسول و خلیفه از بنی هاشم باشند . در صحبت هایی هم که با فطمه زهرا سلام ا.. علیها داشتند مرتب بهاین نکته اشاره میکردند که همینقدر که پیغمبر شما بود کافیست ما اجازه نخوهیم داد که  خلیفه او هم از شما باشد.
این حسد انسان را به مرز دست زدن به هر جنایتی جلو میبرد و عقده حقارت عظیمی که بطور خاص بنی امیه با رسول الله داشتند در دوران مکی رسالت رسول الله اینان کار نبود که نکرده باشند برای کشتن پیغمبر و رسالت پیغمبر.
2-رسالت پیغمبر تمام معادلات سیاسی و اقتصادی شبه جزیره العرب را بهم ریخت یعنی ابوسفیانی که روزی سید العرب بود حالا شد مسلمان معمولی. 
تمام اعیان و اشراف و چهره های شاخص همه موقعیت های کاذب خود را در پرتو اسلام از دست دادند و این ایجاد دشمنی کرد و آن چیزی که این دشمنی را زیاد کرد جنگ های بعد از هجرت پیغمبر خدا بود مثلا در جنگ بدر پدر خالدبن ولید( خالد بن ولید یکی از کسانی بود که در هجوم به  درب خانه فاطمه زهرا سلام ا.. علیها شرکت کرده بود) بدست علی بن ابیطالب ع کشته شده بود. معاویه پدرش – جد مادری ش- برادرش- دایی و 11 تن از سران بنی امیه در جنگ بدر بدست علی بن ابیطالب ع کشته شده بودند.
در میان عربی که از خصوصیات اصلی شان روحیه کینه توزی وانتقام جویی و خونخواهی است و اینقدر این حس در عرب ها قوی است که باید اعتراف کرد که اسلام نتوانست این حس را در اعراب بعنوان یکی از شاخصه های اصلی جاهلیت از بین ببرد و فقط تونست سرپوش نسبی  بگذارد.
عرب جاهلی معتقد به وحدت دم بود این یعنی خون افراد قبیله خون مشترکی است مثلا قبیله ای 1000 نفر آدم هستند 5000 لیتر خون هست 5 لیتر در رگ هر کسی جریان پیدا میکند لذا هر خونی از قبیله ای ریخته شود همه افراد قبیله مقتول باید از همه افراد قبیله قاتل انتقام بگیرند . لذا گاهی بخاطر این دیدگاه بین قبیله ها خون و خونریزی بود .
 یکی از قبایل معروف عرب مردی از آنها کشته شد،رئیس قبیله قسم خورد که به هبل سوگند به قدری از مردان این قبیله خون خواهم ریخت و آدم خواهم کشت که خونش بپای کوه برسد. همه مردان قبیله را کشت و خون وسط راه منعقد میشد، دستور داد سراغ بچه ها بروند و همه بچه ها را کشت،بعد یکی به او گفت برای اینکه قسمت درست شود آب بریزیم روی این خون تا جاری شود به پای کوه برسد تا تو بس کنی.15 هزار آدم بخاطر یک خون کشت.
مردم مدینه هم اینقدر مسلمان نشده بودند که فکر کنند علی ع به فرمان خدا با مشرکین میجنگید و اینان مشرک بودند . اما نگاه امیرالمومنین ع در نهج البلاغه اینگونه بود که میفرمایند : ما در خدمت رسول خدا در جنگ ها بودیم گاهی یک برادر در جبهه اسلام بود و یک برادر در جبهه شرک. اصل امتحان ایمان خدا این بود که آن بلال حبشی سیاهپوست را کنار تو ایستاده باید دوستش بداری اما آن برادر تنی که در جبهه مقابل است باید دشمن بدانی و اگر موقعیتی فراهم شدکه خواستی بکشی نباید دستت بلرزد چون او کافر و تو مومن هستی اما در واقع جز تعداد اندکی از انسان های پاک سیرت به این اخلاص نرسیدند .
از عجایب تاریخ خلقت این بود که شمر برای حضرت عباس ع و برادرانش امان نامه آوردند و حضرت عباس ع فرمودند: خدا تو و امان نامه ت را لعنت کند. شمر میخواست از همان رابطه خویشاوندی استفاده کند برای ارتباط با خواهر زاده هایش اما چه ایمان خالص و عظیمی حضرت داشتند که حاضر نشدند حتی جواب شمر را هم بدهد. اما دیگران اینگونه نبودند.
لذا حتی آنکس که در لباس شرک و کفر کشته میشد افراد قبیله این را به دل میرفتند که باید یک جایی انتقامش را بگیریم و چون در جنگ بدر نیمی از سپاه کفر بدست علی بن ابیطالب ع کشته شدند ، این حسد نسیبت به ایشان بسیار بود. چون اوج ایثار علی بن ابیطالب ع در جنگ ها این بود که شمشیر علی ع شمشیر کفار را بر زمین می انداخت تا این دشمنی ها و کینه ها متوجه شخص رسول الله نشود.
در تمامی جنگ ها با اینکه پیغمبر خدا ص فرمانده سپاه بود اما حتی یک مشرک را هم نکشت لذا همه این کینه ها متوجه شخص علی بن ابیطالب ع و خانواده او شد.این حسد یک دشمنی انتقام جویی تولید کرد لذا وقتی سر امام حسین ع را جلوی یزید گذاشتند اولین جمله ای که گفت این بود که امروز روز تسویه حساب ما با بدر بود.   در بدر آنها مارو کشتن و اکنون ما آنها را کشتیم اصلا هم مهم نیست که آنها در لباس شرک کشته شدند و امام حسین ع و یارانش در لباس ایمان  و شعر معروفی خواند با این مضموم که ای کاش پدران ما میدیدن که چونه انتقام آنها را از پسر علی گرفتم.
همه وجود جریان نفاق و قبایل عرب شده بود کینه نسبت به علی بن ابیطالب ع. زیرا علی بود که اجازه نداد این دین شکست بخورد و اگر علی نبود آنها موفق میشدند که بارها این دین را تمام کنند.
در جنگ احد- خندق- خیبر  اگر علی ع نبود ،  اسلام  وپیغمبر ص تمام شده بودند لذا بغضی که از علی ع داشتند و دارند قابل مقایسه با هیچکس نیست.از پیغمبر خدا حسد دارند ، کینه دارند چون نظام سیاسی  جاهلی را بهم زد.از امیرالمومنین ع همه وجودشان کینه،و فصل مشترک این کینه چه کسی بود؟ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود لذا سوژه  خوبی بود که هم با کشتن او از علی انتقام بگیرند و هم با کشتن او از رسول خدا انتقام بگیرند چون فاطمه وجه مشترک علی و پیغمبر ص بود. نکته مهمی که فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاره میکنند ، جریان رهبری سقیفه خیلی روشن بیان کرده اند که همان جریان نفاق مدنی بود و کسانیکه جمع شدند در سقیفه بنی ساعده. لذا تکلیف شرعی  ما را هم فاطمه زهرا سلام الله علیها مشخص کرد و به روشنی بیان کردند که اینان زیر بلیط شیطان و رهبری شیطان، این فاجعه را رقم زدند لذا همه این اتفاقات از اول تا آخر رگه های پررنگ از حسد و انتقام و کینه را در آن میشود پیدا کرد .
جریانی در سقیفه برای رویایی با  رسول الله  شکل گرفت که اولین قربانی ش فاطمه زهرا سلام ا.. علیها بودند و آخرین قربانی ش شیعیان مظلومی بودند که در سالهای اخیر در کربلا و کاظمین و نجف و .. دارند شهید میشوند.
هذا، وَ الْعَهْدُ قَریبٌ، = همه این فاجعه در شرایطی اتفاق افتاد که هنوز روزگار زیادی بین ما و پیغمبر نیست و هنوز بهما نزدیک است و چیزی از درگذشتش نگذشته است.
وَالْكَلْمُ( زخم و جراحت) رَحیبٌ( گسترده بزرگ)=(همه این فاجعه در شرایطی شکل گرفت که ما اهل بیت رسول الله) زخم عظیمی از فقدان رسول الله را بر پیکر خود داشتیم
صبح روز دوشنبه پیغمبر خدا از دنیا رفت، سه شنبه علم سقیفه برپا شد و چهارشنبه شب پیغمبر خدا دفن شد یعنی حتی نگذاشتند کار دفن و کفن پیغمبر انجام شود چون میدانستند که علی مشغول است و اگر عالی ازین کار فارغ شود شرایط عوض خواهد شد لذا با خود گفتند تا بنی هاشم مسغول کفن و دفن هستند ما باید نان خود رابه تنور بچسبانیم. 
حتی عباس عموی پیغمبر چند جا امیرالمومنین ع را سرزنش کرد چون مدام به علی بن ابیطالب ع خبر میدادند که اتفاقاتی دارد به وقوع می انجامد ،بعد امیرالمومنین ع با سوز دل فرمودند انتظار داشتید من پیغمبر خدا ص  را رها کنم و بیاییم سر قدرت ناچیز دنیا و حکومت با اینان بجنگم.من همه هستی ام را از دست داده بودم چون به تعبیر قرآن پیغمبر، نفس علی و علی ،نفس پیغمبر بود . خیلی از مردم مدینه همان انصار گفتند اگر علی زودتر آمده بود ما با علی بیعت میکردیم و راست میگفتند چون توده مردم ملاک شان خیلی حق و باطل نیست اتفاقا مردم مدینه از پیغمبر ص زیاد شنیده بودند که بعد از پیغمبر خلیفه علی است.حتما علی اگر زودتر از ابوبکر سراغ مردم میرفت مردم مدینه حتما با او بیعت میکردند چرا؟ منطق ،منطق قدرت بود و منطق دموکراسی و اختیار نبود و از افکار عمومی نظر خواهی نکردند اصلا اینکار بطور  اتفاقی صورت نگرفت بلکه برنامه ریزی شده بود ،دقیقا جریان نفاق برنامه ریزی کرده بودند که اگر پیغمبر از دنیا رفت چه کار باید کنیم و بلافاصله سیاست حکومت این شد که هر کسی کمترین مخالفتی کند برچسب ارتداد میزنیم و میگوییم از اسلام خارج شد.
، وَ الْجُرْحُ لَمَّا یَنْدَمِلُ، وَ الرَّسُولُ لَمَّا یُقْبَرُ، = این جراحت هنوز التیام پیدا نکرده بود ، و پیامبر هنوز به قبر سپرده نشده و دفن نشده بود 
اِبْتِداراً(ادعای دروغ) زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِ،= به دروغ ادعا کردید میخواهید از فتنه جلوگیری کنید از ترس بروز فتنه جمع شدید در سقیفه
اَلا فِی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحیطَةٌ بِالْكافِرینَ = در حالیکه بزرگترین فتنه تاریخ  اسلام را رقم زدید و خودتان را گرفتار فتنه بی پایان کردید ، و براستى جهنم كافران را احاطه نموده است.
این آیه49 سوره توبه در  قرآن است: اَلا فِی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، : حضرت با بیان این آیه خیلی روشن کد میدهند که کافران دیروزی که لباس نفاق بر تن کرده بودند امروز د ر غالب مسلمانی امت را وارد فتنه ای کردند که میلیون ها خون ریخته شد
فَهَیْهاتَ مِنْكُمْ، وَ كَیْفَ بِكُمْ، وَ اَنَّى تُؤْفَكُونَ، وَ كِتابُ اللَّهِ بَیْنَ اَظْهُرِكُمْ، اُمُورُهُ ظاهِرَةٌ، وَ اَحْكامُهُ زاهِرَةٌ، وَ اَعْلامُهُ باهِرَةٌ، و زَواجِرُهُ (زجر: در ادبیات فارسی یعنی رنج اما در ادبیات عرب بمعنای نهی است)  لائِحَةٌ، وَ اَوامِرُهُ واضِحَةٌ، =
وای بر شما ، چه بر سر خود آوردید، به کجا میروید و چه بلایی دارید سر خودتان می آورید، در حالیمه کتاب خدا در میان شماست، همه امور قرآن پیدا و روشن است، و احکام قرآن به قدری واضح و درخشان است که قابل انکار نیست،و نشانه های قرآن کاملا روشن است، امر و نهی قرآن کاملا روشن است (خدا روشن فرموده که چه کاری باید انجام دهیم و چه کاری نباید انجام دهیم)،
وَ قَدْ خَلَّفْتُمُوهُ(پشت سر) وَراءَ ظُهُورِكُمْ، =شما قرآن را پشت سر خود نهادید یا با کارهایی که میکنید به قرآن و احکام خدا پشت کردید، 
أَرَغْبَةً عَنْهُ تُریدُونَ؟=آیا میخواهید به قرآن پشت کنید ؟ یا آیا از قرآن اعراض کردید؟
رغب: در فارسی و عربی معنی متفاوت دارد. رغبت فیک: رغبت کردم بتو – رغبت عنک: دوری کردم از تو 
 اَمْ بِغَیْرِهِ تَحْكُمُونَ؟= میخواهید حکمی بغیر قرآن داشته باشید؟ یا میخواهید چشم بر قرآن و حاکمیت قرآن فرو بربندید
بِئْسَ لِلظَّالمینَ بَدَلاً، = و چه جایگزنی بدی است برای ستمکاران هر جایگزنی بجای قرآن( آیه قرآن میباشد)
وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْاِسْلامِ دیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ، وَ هُوَ فِی الْاخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینِ.
آیه 85 سره مبارکه آل عمران:هر کس که غیر از اسلام دینی پذیرد ازو پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانكاران خواهد بود.
 این اشاره دارد که حضرت میفرمایند حتی اینان از اسلام ظاهری هم خارج شدند و دینی غیر از اسلام پذیرفتند زیرا در سقیفه اسلامی رونمایی شد که باطنش کفر و ظاهرش اسلام بود و حضرت فاطمه زهرا سلام ا.. علیها رسوامیکند این دینی که این اسلام ، اسلامی که خدا میخواست و می پذیرد ، نیست.
ثمَّ لَمْ تَلْبَثُوا(صبر کردن- درنگ کردن) اِلى رَیْثَ(به اندازه) اَنْ تَسْكُنَ نَفْرَتَها،(چم.شی – نا آرمی)=  به قدری کوتاه صبر کردید یا اینقدر صبر نکردید که این شتر آرام شود و اوضاع جامعه آرام شود
بقدری شتاب داشتید در این برنامه شوم یعنی کنار زدن علی و جایگزین کردن جریان نفاق.فاطمه زهرا سلام الله علیها خلافت را به یک شتر تشبیه میکند که خلیفه میخواهد بر این شتر سوار شود، خود امیرالمومنین ع هم در خطبه سوم نهج البلاغه این تشبیه را بکار بردمد و مفرمایند که من نسبت به خلافت مانند انسانی هستم سوار بر شتر چموش و و حشی که اگر افسار را زیاد میکشیدم دهان شتر پاره میشد اگر افسار را رها میکردم ، او مرا به کف دره می انداخت
وَ یَسْلَسَ(شل شدن) قِیادَها( رهبری- افسار)،= نگذاشتید افسار شتر شل شود و حالت طبیعی پیدا کند
ثُمَّ اَخَذْتُمْ تُورُونَ(برافروختن) وَ قْدَتَها( آتش) ، وَ تُهَیِّجُونَ( هیجان) جَمْرَتَها(آتش گداخته)، وَ تَسْتَجیبُونَ لِهِتافِ الشَّیْطانِ الْغَوِىِّ(گمراه کننده)، 
در حالیکه هنوز پیغمبر خدا به خاک سپرده نشده بود آتش دشمنی را بر افروختید، آتش تفرقه و اختلاف بین مسلمانان را مدام شعله ورتر میکردید، و اجابت میکردید و می پذیرفتید دعوت شیطان گمراه کننده را ،
فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه دومی که برای مهاجرین و انصار داشتند میفرمایند: اگر مردم همان گزینه ای که خدا و رسول برای تنها معین کرده بودند می پذیرفتند نعمت های خدا از بالا و پایین یعنی از آسمان و زمین بر انها جاری میشد و در همین خطبه خواندیم که امامت اهل بیت را عامل در امان ماندن از تفرقه قرار دادند منتها مردم پشت کردند.
وَ اِطْفاءِ اَنْوارِالدّینِ الْجَلِیِّ، وَ اِهْمالِ سُنَنِ النَّبِیِّ الصَّفِیِّ= براى خاموش كردن انوار دین روشن خدا، واز بین بردن سنت پاک پیامبر برگزیده آماده بودید،
، تُسِرُّونَ (سر: کاری را در پنهان انجام دادن)حَسْواً فِی ارْتِغاءٍ( سر شیر شیر را خوردن و یا بهترین قسمت چیزی را برداشتن)، وَ تَمْشُونَ لِاَهْلِهِ وَ وَلَدِهِ فِی الْخَمَرِ( محل پنهان سدن) وَ الضَّرَّاءِ،(درختان پربرگی که اماکان پنهان شدن در زیر آن هست ) =
شما توطئه کردید تمام امتیازات اسلام را غارت کنید ،و توطئه میکند بر اهل بیت پیغمبر ص در پنهان ( ما مشغول کفن و دفن پیغمبر بودیم و شما رفتید بر علیع ما پنهانی توطئه کردیدو برای غارت کردن میراث پیغمبر ص دور هم جمع شدید)
هدف سقیفه محو رسالت رسول الله و  خاموش کردن نور دین بود نور روشن و واضحی که در غدیر کامل شد. یکی از مشخصات مکتب سقیفه و اسلامی که در سقیفه تولید شد دشمنی با سنت رسول الله بود و حذف مرجعیت سنت رسول الله زیرا پیروان مکتب اهل بیت ابتدا قائل به مرجعیت  قرآن هستند برای احکام شرعی خود و بعد مرجعیت سنت رسول الله  ،سیره اهل بیت و عقل و اجماع.
حذف مرجعیت رسول الله اولین بار در کنار بستر پیغمبر ص  کلید خورد ،و قتی که پیغمبر ص فرمودند قلم و کاغذی بیاورید که برای شما وصیتی بنویسم ، عمر گفت: حسبنا کتاب الله: کتاب خدا برای ما بس است . ما نیازی به توصیه پیغمبر نداریم و برای اینکه قداست زدایی صورت پذیرد گفت رها کنید ، این مرد هذیان میگوید.بعد برخی حتی میگفتند عمر شوخی کرد و میخواستند سر پوش بگذارند اما حوادث بعدی نشان داد که سیاست برنامه ریزی شده عمر و اطرافیانش بود که قصد داشتند مرجعیت پیغمبر ص را حذف کنند و دلیلش هم اینکه اولین روزی که عمر به خلافت رسید قانون منع روایت حدیث را اعلام کرد که کسی حق ندارد بگوید قال رسول الله.چرا؟ چون منطقش این بود که حسبنا کتاب الله: کتاب خدا برای ما بس است.حتی بسیاری از صحابه از عمر کتک خوردند چون نقل حدیث کردند. در همان روزهای اول حکومتش فرمان داد که هر کس حدیثی از پیغمبر خدا ص دارد بیاورد و مردم تصور کردند که عمر قصد دارد دایره المعارف حدیث نبوی درست کند و هر چه حدیث داشتند آوردند و عمر همه را جمع و آتش زد چون خوب میدانشت بخش مهم حدیث پیغمبر ص، ستایش امیرالمومنین ع و اهل بیت است و به همین دلیل آن را نابود کرد.
ادبیات خطاب خداوند با پیامبر خاتم با ادبیات سخن گفتن با همه رسولان پیشین فرق میکند با ر پیامبری خداوند سخن گفته او را با اسم مورد خطاب قرار داده است اما در مورد پیغمبر ص حتی یک بار هم با نام  او را مخاطب قرار نداده است هر جا با او سخن گفته با عبارات یا ایها النبی- یا ایها الرسول و این نشان حرمت و احترام خدا به این پیامبر است.
وَ نَصْبِرُ مِنْكُمْ عَلى مِثْلِ حَزّ(جراحت وارد کردن)ِ الْمَدى( چاقو) ، وَ وَخْزِ(فرو بردن)السنان ( نیزه)فی الحشا( درون)= و ما صبر میکنیم حال کسانی را داریم که با چاقو بدنشان را تکه تکه کردند و نیزه ها بر بدنشان فرو بردند و لی با این حال صبر میکنیم
این جمله حضرت برای سختی ها و غم و رنج سختی هایی که بر آنها رفت یکی از جملات بسیار شاخص است از دشمنی و توطئه شما صبر میکنیم اما حال ما اینگونه است.
[bookmark: _GoBack]ازین به بعد حضرت وارد قصه فدک میشوند.
وَ اَنْتُمُ الانَ تَزَْعُمُونَ اَنْ لا اِرْثَ لَنا أَفَحُكْمَ الْجاهِلِیَّةِ تَبْغُونَ، وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَومٍ یُوقِنُونَ، أَفَلا تَعْلَمُونَ؟ بَلى، قَدْ تَجَلَّى لَكُمْ كَالشَّمْسِ الضَّاحِیَةِ أَنّی اِبْنَتُهُ. اَیُّهَا الْمُسْلِمُونَ! أَاُغْلَبُ عَلى اِرْثی؟ یَابْنَ اَبیقُحافَةَ! اَفی كِتابِ اللَّهِ تَرِثُ اَباكَ وَ لا اَرِثُ اَبی؟ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً فَرِیّاً، اَفَعَلى عَمْدٍ تَرَكْتُمْ كِتابَ اللَّهِ وَ نَبَذْتُمُوهُ وَراءَ ظُهُورِكُمْ،
،» فَهَبْ لی مِنْ لَدُنْكَ وَلِیّاً یَرِثُنی وَ یَرِثُ مِنْ الِیَعْقُوبَ « : 1( وَ قالَ فیما اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ زَكَرِیَّا اِذْ قالَ ( » وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ « إذْ یَقُولُ
،» یُوصیكُمُ اللَّهُ فی اَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ « 3( وَ قالَ ( ،» وَ اوُلُوا الْاَرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی بِبَعْضٍ فی كِتابِ اللَّهِ « : 2( وَ قالَ (
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